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شماره دهم مه ماه سال‌دوم 


مه 
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چند سخن ی ازدفتر 


بت 

دواژده شماره کشت کاما تسفتسکو آزشعر میداد یم .راستی 
را که سخن بدراژ انحامیده و بش از این نمیتوان این ۳ را 
دال نمود . 

ما تضمهایی را فا اه ری ظ بیادی خدا درزمن دلها ردسدن 
گرنته در اندك زمانی درحلهای بارودی بش اهد. گاید و در آ نهنگام 
است که ما گفت‌گوهای دیگری را در این زمینه خواهیم راند . 

ماسخن دا بزمینه بسیار روشنی کشانیدیم : « ادبیات جگونگیسخن 
است که تا سعخن نباشد نیازی بان نخواهيم داشت . سخن یز قالب معنی 
است که تا معنی ناشد زبان بان باز تخواهيم کنرد. معنی نی فوع. 


پیش آمد است که تا کاری در میان ناشد و اندیشه در دل بدید نناید 


وا 
معنی بیدا نخواهد شد ؟ اینست معنی درست ادببات . 

ام ای تفه هتداسها که عیرست اس ادی:.سشان 
مأدارند ۱ ...و 39 همداستان ستند کت ادیبات حیست ! 
آ باسخن میتو اند کار جذا گانه‌ای باشد و کسانی آنرا بیشه خود سازنده! 
7 ما نبز بدانیم ۱ 

ی و ۱ 

رفتار اهنجار کسانی مارا نا گز یر میسازد این ثل را (مثلی که 
هر گز روا نمی‌دیديم ) دراینجا یاد کنیم :کسی بیگانه‌ای را درباغ 
خو د دیده سید : در باغ من چکارمبکنی ۱ بگانه بحای [ نکه باسخ 
انا ده زان اراد کقاده چنین گفت : 

توچرابرای ذت کفش قرمز تخریدی ؛! 

ات که را سای از 
ژمینه خو د برون میکشند . 

ما ادییات رامعنی کرده گفتيم : با اینحال شمر هایی که امروز 
سروده مشود فدسایی از شمر ا همه دم از باده وساده ژده باد محمود 
و اباز و لیلی ومحنون وحخضر و انیکتدر مدکنند از اقببات بشم‌ار دست 
وهر آنه باید نها کفت و یش از این عمن خودو دیگران 13 
تیاه سای ۰ 2 در ان و فر وذی بای ها باید جران 
تباهکار بهای هزار ساله را بکنيم جوانان دا براه ببهوده گویی کشانیدن 
و مف بز‌های رت را کر دایدن ای بابرآن ی 3 با هر 
حه زودتر دست از ان و ۳ !۳ ر مقصود شمرسرودنست 


راد 


ص‌ ی مت که فیزا ‏ ۴ 1 ۰ گفایم شعرسحن ار ارته 


۳۳ 


است وسخن بزاز بهرمعنی باید بود نهآ نکه کسانی آنرا چیز حداکانه 

قانتاو توق به هیده یی مر که 

کاني بحایآنکه انخنان دلسوزانه ما دا بذیرند و یا اگی 
عذری دار ند باز نمایند این ذمینه را درایندارها کرده داستان عطار 
و مولوی‌دا بیش‌می آورند !]با اين‌فر ببکادی‌نیست ؛ ! آياي گر یختن 
از پاسیخا یراد بش۱ کی تکفا کناهان ایشان را میشمار یم با 
مانی تکیت وه سا که کر ری دار ادها تقو که سار 
خسلو بوده و پشیمانی نمایند ! 

صو فیان در بوزه گردی‌را یکی از رد یاضت‌های بزرك می‌شمار داد 
ودرهمه کتابهای صوفی یادن کر ده شده ینآ یا ما بد کر ده‌ایم 3 
دو تن موف یا کدا نام داده ایم »! 

2 

مرد آذاده که راء‌را کم کرده ا گر گمراهیش دا باز نمودی 
سرفواذانه آنرا پذیرفته بشاهرراه بی میگی‌دد و هی گزآنرا عار خود 
نمی‌شمارد . « راه را کم کر‌دن عارنیست در گمراهی پافشاردن عاد 
است ی ی هل ورن و ادن چون گمراهیش را باز نمودی بحای 

کت اخیی کردد ظر کنیا مخ و و همان راه کم آهی وا 

می‌پیماید تا هنگامی که از چشم شما نا پدید شود و آتزمان دزد کی 
بشاهر اه 9 

این فتاردا کسانی در باب گفته‌های ما مینمامد وجنین»یخو اهند 
9 امروز سخنان درهمی بهم بافند و در اینجاو آنجا چاپ نمایند و 


کم کم دد بسوی گفته های ار ۳ باید تاه 5 این خود 


ی بش 
دلیل زبونی و ی کف .مود آزاده حق دا بالاغر از هعه جیز 
دا تیان یقن نی کرش از هیال ادها نی که 
شاهزاه آنست که ما نموده ایم کسانی ا گر يك گام آنسوتر بایستند 
ازشمار کمراهان خواهند بود . 


1 


کسانی‌هم شر قشناسان ارو با ودلستگی‌های آ نان دا بادبیات ايران 
بر خ ما میکشند . میکویم : چه دلیلی هست که شر فشناسان دل باایران 
باك دارند + ؛ از کجا که آ نان زبونی و بدیختیایرانیان را نخو اهند 
واز ۲ نجا که این ادیبات از دوره‌های زبونی بازمانده ایشان هوادار 
آن نافند ۱۰ 

پیت دانیهد ام هو مش عشابان واه ان شور 
ینار و سهرفت: آبرامان بخرسندی داو ندی است. که هه 
با تشهای خانمانسوز باد میز ند . 

ایران از دبده تاریخ زنده شاه اسماعیل و شاه عاس و ادر شاه و 
و نه بادشاهانغر تمنداست . بس جرا شر فشناسان همه د اگز ازده 
شزا جزد شاعر با مایه سر فر ازی‌ایزان ی کو بدا :۱۲۶2 با فدا عازیهاق 
این بادشاهان بانداژه غزل وقصیده ار ج و بهاندارد *! وا نگاه 
ات که خان ی قشاق وبا زاره ومای وان ان 
اودا فر اموش مسازند ۴ ؛ 

بهر حال‌ما بابد خودمان تيك از بدحدا سازیم وسود وزبان خویش 
بشناسیم ان کرباند کان قي تشر دان‌انت که. نس شهان اد 


و ان می بند ند . 


ست 6 هت 


در بان بار دیگر میکو یم : امروذ فررصتی از زمانه بدست افتاده 
وما باید بحبران گذشته بگوشيم . امروذ بابد کاههای هرزه‌ایرا که 
تا در باغ از ایرانیان رو ییده از بیخ و امروز 
باید فد بان اه دا بگزاديم ۳ 

اف مان قرو( غنیمت شمار ید و تا زود است رل ببهو ده 
کار ها گفته دست بهم داده‌غیر وزمندیاپرآن تن ۱ 

ای برادران : تار يخ‌را جلو کیزارده هوشیارانه داوری نمایید . هر 
0 خر درا بایمال تمو ده از دست مشت سیختی خور ده . 

آیاداتان: دا کذاز فقو مین بت که شمارا داز اهاز 
اش سر دها نز از کردانت ۳ ایران دا نبنن- سول ناخ مر 
آن بیهو ده کاریها و بخردیها که امروز هم در میان است و شما از 
۳ ۳ نف نش عذرها که شمامی آودید هر کز ر کار 
در زا نو اعد بود و حون روز ره فرا رسد هر گز بشیمانی 
سود تذو اهد داشت . 

هان‌ای ابرانیان در فشداری آسیا بنام شماست . ولی بابد تکانی بخو د 
دهیدو کر دزبو نها و ادانیهای‌قر نهای گذفته ازخوددور گردانید. باید 
جر د را راهنمای بخوو کرفه از بی خر دیها دوری حوید . 

ما را نیز آرژو همانت و جز آن نميخواهيم که شما خردمند و 


سزاوار باشید . حزازآن نمیخواهیم که ایران فبر وزمند گردد .. 


شید 9 
یس از 


درحهان کشا کش سختی میا دق وبردنی بر خاسنه ۳ 
۲یا انجام این کار چه خواهد بود؛ . 

دین مایه مر دمیست در بافت آدمست , جنین جیزی حجکونه تابود. 
کر دد ۱ 
ای ام راکتبا از 

این بخردیها که بشام دین رواج گرفته بایستی یکروذ زبون 
ی ۷ ۰ 0 ۹ 
گر دد و امروز آن روز است فا رسیده . زیانی از این کار بر دین, 
نخو اهد بو د " 

امر وز مار ارت که دین راستین را مان گزادم و بر سر 9 
تشاد رن 5 نیم و خو اهیم‌دید که هیچ خر دمادی با ۷" دشمنی تخو اهد 
داشت ! 

تیدا دهان را برس دود رها نکر ده و هر کز این تذو اهد بو ۵ 


او اس 


۵ و 


ما بارها ازدین گفتسگو داشته‌ايم وا ينك بار دیگر بگفت‌گومیبر دازيم. 


حت ۷ ۵ ۷ سس 


همه کشا کشها از این بر خاسته که کسانی معنی دین را در نافاه 
و آن را جیز کت و سختی نداشته اند . دلی ما با مثالی رودشن 

رم سم 
می گر دانی که دین حا در بات ۱ دمی تمیباشد ۴۳ هر می توان 
۳۹ از تخود دور گر دانید ِ 

راهر وانی در بسابان بر‌سرراه خو د بعمادتی میرسند وجون بدرون 
در ین سراآیی آراسته می باشذ باند بشه قرو میر و ند ُ ۲ با انوا 
۹ ساچته و از بهی حه اجه 

پس از سنجش و اندیشه درمیيابند که نیک و کادی آنر! برای آسایش 
راهروان بیاد نهاده . اشت با دل و زبان خرسندی مننمایند و ستأی 
هامی گز ار ند . همه با هم وان فش اف ون می ارف حون 
دسته دیدری فرا می‌رسد جا کت هن ی ۳ ۷۹ 

___- 

میا دد 5 مش از تارطرشهای شقه ۰ زورندی تاتوانی را 
آزبهره جوای باز تمندارد طظره انا 5 شاد که ار ان 
و زور ازمائی با هم بر هم مشماند 4 مس آز دبری که باسو دند هی 
,دسرله ای سو بت نود سنا وتان میکزار ند و عیکز 1 

این کار آ دمیانست . اما چهارپایان که همراء دارند اینان جون از 
راهم سند بی ۲ نکه باید بشند آن سرا از ؟ یست و از بهر جست‌دهان 
عدوددن وحو بدن با م. ند ۰ هرحه مییاند اژجدك ور فر وس ند ۱ 
هم آدر آنمیان با هن ۳ آذمائی میبر داژ ند که زور ۳ 

ین م۳ -‌ 
ام ان دایمن و ور ی اف ات وا 


۳ 2 
9 0 : 2 ۱ 2 
همت‌ دی را حتته میکنید . سس چون شکم ۳ نت مد 4 شمهه دعر عر 


مت اه نس 


برمیخز ند . با تاخت و دو گلها و چه‌نها را پایمال می‌سازند , . 

| فشتت معنی دندار ی و مدی 

دین شناختن راز آ وخ اس . دین در بافت معنی تیه کشت 

دین‌«همینست که آ حون چشم بان کر و ایندهان | راسته را دید 
اندیشه آفر بدکار کند وتا آ نها که متوان او را بشناسد و از اینکه 
جنان حهان شکفتی آفر ید سیاس‌ها گنز از دوهمواده باد او دددل که 
دار د سس بشناسد آفر ید کارجهان را از هر همه آفر یده و "تین 
را بر دیگری بیشی نداده. ا گر کانی توانایند ودیگران‌ناتوان توانایان 
باید دست اتوانان ۳9 ند . تون بابد از نهمتهای حهان باندازه 
ات تشه کلقت اف کرو آزسکوفه 

زور آزمایی وهو س و کنه که سامان ی ۳ هم مین ند با یله 
همکی از نها دودی گر ند . جون‌دسنه دسته در یکدا می‌ژیند هر کسی 
باید دربند آسایش همکان باشد. هر کز با سود خود بزیان دیگران 
خر رسند ناشد . . 

تب در می‌یاید کهآدمی از دیگر حانودان حجداست آدمی گذشنه 
از وگ حان که همه حانوران دار ند دارای روان میباشد واین روان. 
حون ث هر بازر ه از ۷ و حان هزاس ِ است که حاو بدان خواهد 
بود و زر سانهانی حز از اق نت وید کانم خواهد داد( ِ( 

اعد دی که باید." دمان داشته باشند ۱ این دین در اهاد هر 
جفن دس ی اد وهر [ بکسر که این را ندارد از شمار جهاز بایان بلکه 


)۱( این سخن بایده هرح تیار دازد که فا ندر ]یی یکم آن را داده ایم ۰ 


اس مس 


تسس سس رو 5 ی سس تس موس سس ورسخ یب سس ار و رو ۳۳ 
بدر تر از آ نان خو اهد بود. 


ابلخانی فرودآورده ویژه حهودو تاریخ جهود میسازند - 
بندار هائی که کشیشان دار ندوزاده مر یم را کهآ فر بده ای همچون 
دیگر آ فررید ان بو ده سایگاه خدایی میرساتد و صد رشته بندار را 
هم می بش تلد نت 
افانه هابی که زردشتیان بنام مهر و ناهید و تیر و شهر بود و ماشد 
| نها یافتها ند وآتش‌راکه همچون آب و حالد 9 چیز‌هاست در خور 
ستایش گر فته اند 
گفته های بی پابی که باده مسلمانان دارند وصد کوده راء از 
شاهراه اسلام حدا کرردانیده اند 
همه انها اندیشه های کحست که خرد از آ نها ببزاد میباشد و 


هر گز نمی‌توان نام دین بردوی ۳ گراشت ۰ این خود سود دین 
است که این دسواییها از جهان برخیزد و نشائی از آنها در میا 
باز نماند . 
ود 

در ایحا حندین رکه را باید باز نمو د : 

شست 7 ت ین در نهاد و تهساده شده . هدوز پیش از 
آ نکه‌پیفمیری بر خیز دا دمیان چذم ,اینجهان باز کرده‌همیشه میکو شیدها ند 
که آفر ید کاررا شناخته رازآ فر نش‌را در بابند . ولی در این‌آندیثه 
و تلاش خودراه داست دا از دست هشته در بان اهر وان 


شده بو دند . بدنسان که کارهای حهان را از زاسدن ومر‌دن وددیدن 


تاه باس 


و خشکندن و آرامش وشورش و خوشختی و بدیختی و صد مانند 
اهاز شاهماد ان قمارده از اینجابر ای جهان‌خدایان بسیادمی نداشتند 
و هر کاری دا از خدای دوع یی انگاشتند . این بد تر که 2 
حدایان بنداری را بلهوس و مردم آذار شناخته هميشه از ترس بخود 
می رز بدند و بدلجو یی آنان و می برداختند و 
فربانها می گزاردند وجه بسا که نادانی‌را ازانداژه گذرانیده دختران 
که کل ره ادن قوو سیم ان وه وگ 
در | بنحاست فرستاد گان خدا بداد مر دم دسیده پیش از همه 
این نکته‌را فهمانیده اند که اینیجهان با همه‌کارهای س ۳ گ ن وحچنیش 
های نت و و 1 ات تست 9 ت( فر ی مشش 
ناد نداود, این آفرید کان هم نه بلهوس و مردم آزاد بلکه مهربان 
و ان می‌باشد وازمر دم حز یکی مگد ور وآسایشوخرسندی 
درژ ند کگا نسشان جو استار متمتتک. ۸ 2 نما ید سمناك نت هر در 
حلوهر سك ودرختی و وهیحگاه اماید دختر‌آن تا را ای 
او ساحت . 
دقیا نش باره سخن بس خراواست ومرا مجال گفتکو کم میداشد . 
این انداژه میکو یم : جهان هر چه دارد از بر خاستن پیفمبران دارد . 
گرنه مر دمان سر خود یرنه وهرراهی را 9 بیش کير ند بایان 
9 
تقد بادمان نید بختیده که تسین راحتماست ولی ما آزموده 
میدانیم خر د سنهأیی ژبون 9 دد از | نحاست 3 تایب فر تیا دکانی 


ازخدا بر خبز ند و از خردها بشتسانی نموده از ذبونی باز رداتد. 


۷ ۳ج 


از ابنحاست میان هر توده و برخاست جرد ها نرو 
می باید و بر ندار ها چبره ت‌ هن ی برخاسته خود 
او تتها بوده .ولی با گفته های خود جرد ها را تکان‌داده وخردمندان 
همه بازای اف پر خانته اند .و اوین رید تس واحان ول راغ آق 
دریغ ساخته اند 

دوباره میگو یم : هی پیغمبری که بر خاسته خرد ها دا تکان داده واز 
و 
هلق بای خر دمندان را ببادی‌خود ی شون هرآن بنداری 
که خرد از آن بیزاری جوید دین نمیتواند بودو این گونه پندار ها 
که بنام دین میانه جهانیان افتاده خد! از آن بیزار است و پیفمبرآن از 
آن بیزار میباشند . این بخردیها ان ازمبان رفت ۳ برود ! ولی 
دین داستین ح و از میان میتو آند روت !۱ سس آدمیان از در یات 
بیکتاد بی‌بهره شده‌اند ؟ 0 تاحه انداژه کودن باشد که درا نحهان 
ولد ی نا واندیشه آفی ید کانجهان نماید ۲ ! 

3 4 

نکته دیگر : ما در خدا شناسی دو مرحله باید پيماييم : نخضست 
شناختن آ که این جهان را آ فر ید گاری هست . دوم شناختن یه 
فصد او از آفن مش جیست و از ما چه رقناریر ! خو استار است . 
در مرحله یکم جز چند گامی نمیتوانیم برداشت و پس اززآن داه 
بروی ما بسته میباشد . ولي در مرحاه دوم تا ببایان میتوان بیش دفت . 

مرح این سخن آ که ما چون جهان دا ميانديشیم و شسگفتی‌های 


۳ 


این حهان را ببهوده تیافر یده . شم او یکتا وبیهعال‌میباشد . 

ولی خود او را هر گز نمی توائیم گناشت و راء در اسضا بروی 
ما بسته . زیر ا چنانکه گفته ایم نها از راه سنجیدن اتجهانست کما 
داه بوی خدا می‌بریم و اين ا گفته پیداست که از این داه پسی 
بچگونگی خوه اد نمیتوانیم بید.. 

وانگاه هر کی‌هر چیزی‌را نميتواند در یافت . ايتك روان ددتن 
ما و ما آ وا چنانکه هت نمیتوأنیم در بافت ! ۲ کودان با دجده 
1 ین خرن 9 را میتواشد در نافت ۶ ۲ 

این نکته بی اندازه مهم است که آفر ید گان درگناختن] فربند کار 
انداژه ن‌گهدارند و از آفجاکه بایستی ایستاد گام فرا تر شگزارند . 
در شرق انهمه کمراهیها ونادانها ازآن بر‌خاسته کهخیره سرانی ددآین 
ژمننه داز نداشته اند و در تاریکی نداد بتك و دو بر داخته 
از کودالی بگودالی درغاطیده اند . خو یعتن گمراه گردیهه هزاران 
دیگیانراهم گم اء گر‌داننده اند . 

مجال گفتگو نك است و همین انداژه میگویم : هرآ نکه باین دراه 
کر ا هلاه جز گمراهی و دسوایی بهره بر نافته است . 

۶ ۱ 

ولی درمر‌حله دوم داء ثاببایان بازاست و می‌توان هر چه بهتردفت . 

خدا جهان دا آز بهرهمه آفریده کسی‌دا بردیگری برفری نداده. 
هر کس بلید از گوشش خود میوه برچیند و از خوشیهای زند کی 
بهره بر داد . توآنایان بابد دست نا توانان را ره : کی تباید زود 


آنمآیی کند ۱ وش نموده بیش از نیاز خود دادایی 


نت ۱۳ دس 


بباندوژد ۰ خدا از و ببز ار است و باید دست اور بر تافت ۰ درو غ 
و دزدی ودیگر دغلکار بها آ سیب زند کانست باید ازا نها پرهیق نمود . 

فان عون هر با که زر متا هن کس اراشان تایب ان 
بند آسایش همکان باشد . 

کنانیکه میخو اهند درخدا شناسی پیشر فتهایی کنند هماناباید دد 
ایر هنک مدای فیک تخد کیگو هه قیفر نان 
خدایی دا بمر دم نشان بدهند وآ انرا از کمراهی‌ها دراین داه برهاشد 

بهتزین لبایش و برستش برای خدا همست که آدفی ان 
خواست خداست زند کی نماید و دیگر انهم بدان زند گنانی راه نماید. 

آناکه خوه را یکوشه ابی میکشند و بنام خدا شناسی بندارهایی 
می بافندخدا از آ نان پیزار است ! 

آ انوا زند گی‌را ازدست هشته وچشم بدست این‌و آن میدوز ند 
بدا آ نان را دشمن من ار : 

پارسایی کوهه گیری ومردم گر بزی‌نیست . پادسایی‌راء زد گانی 
مدایی را بو دن و با از 2 یرون شهادن است . 

پادسا کسی است کهازدست نج خو د نان دا کند وخاندانو متدگان 
حو یش را آسو ده ننگهد ار د وهسته بق مر خود سنده نموده سچشم 
بمال اين.و آن ندوزد . 

الاتراز او نیک کار است که گذهته از آسازش خاندان و بستتگان 
خود باازی به بتوایان و درماند کیان بز امنکند و از عال خودذ نهره 
یای آنها جدامیسازد : 

اند که وم از پارسایی و نیکو کارتی و خدا هناسی تواتد زد : 


بخان - خانم 

| کنون ک اصلاح عادتهای نکوهیده از کفش و کلاء گررفته تا 
نام و نشان بیش میرود و هر ایرانی دمسامان پاك نوادآن‌را پیش باز 
مینماید چه بهتر که نظی اصلاحی نیز بعادتهای زنان که پر ورش دهنده 
توباو کان میباشند انداخته شود زیرا کهآ موختن‌ادب ورفتاد نيك بیش 
از همه در دامن مادر است و ما هی بینیم هر قدر مردان رو باصلاح: 
می‌دوند زنان سیر فهقرائی میکنند . آمر‌وززنان ابران عادتهای بدی را 
دار ند وبدی آنرا درك نمیکنند . اند کی توجه نامهایز نان[ لود گبهای 
خیالی آ نان را آ شکار میسازد . چه معنی‌دارد مادران و بدران با مهر و 
میتی که بدختزخود داشته اند نامهای‌دختر دغم "۲ ۳ وزنان 
نيك نام را از قبل : ژه ۱ - فاطمه _ مریم - زیلب - سأرا و خدیچه - 
به روی دختر خود کذار ده اند ولکن دختران از راء حهالت آن نام 
هارا که هر يك ممانی عالی نز دارد کنار گذارده خو د دا بنامهای 
زشت فلان‌الملو 2 یابهمان السادات وماتدآن! مینامند و بعضی‌هابر ای‌خود. 
جندین اسم ال میشو ند اد اول ر یاپ بو ده بعد از حندی فلان - 
الملوك شده ‏ بید از مدتی لقب . .. الساطنه پیدا کرده و آخرش هم 
معروف به سم دیگرق شده ک‌ما حند از آ نها را میشناسیم واین. 
القاب سکن که باد کار ذات دورسلاطین است‌داد میاشد شاسته وسزاوار 
اين‌نیت که درروی فر‌زند نجیب ایرانی باشد . هان ای بانوان ببائید . 
این نامهای نسگین وزشت را ازخود دور نمائید و بملاوه از کلمه خانم 
که شکل زانه خان است برهیز نموده و آنرا عدیل به بانو که هم 
شب ین‌تر وهم ایرانی‌خالص است بنمایید - ای بانوان وای خواهران 


ست ی ٩ ٩‏ ند 


چه خوب و خوش نما میشد اکر شماهم مثل مرردان تن خود دا بيك 
8 دو حور ( فرم) لاس آرایش میداد ید وخود وشوهران را اژ خرج 
تقو 9زاف وهای یا و اوه شک دس | ردان 
کی تفای را ی هرا دقرو یی نویه 
نه ایاست که هم از قبودات بی‌هوده راجت شدند . البته 9 این 
موضو ع را تصدیق دار ید . شاد بهی آ ابیت که شما هم يك .ا حند حور 
لبای آ برو وشرافتمندانه‌ای را اختبار نمائید و دراختبار آن شرافت ملی 
را نمز ماحو ظ دارید و این لباسهای بحا و تا (مافیا توق .ها را 
دور آندازید ! ای‌خو اهران شما فرزندان تجیب وغر تمند ایرانی‌هستید 
ودر مهد تمدن اير ان و اسلام بزرك شده‌اید شایسته شمایست بروی‌از 
ون داد یه ارفا سانش دیا عربان ق رای شاه 
ای بانوان شاید شماها چنین تصور کنید که این عمل شاید مهردءحت 


ا 


مر‌دان را جر بل مسنما ید ولکن قضبه بررعکس است هیچ ایرانن 
شرافت و غبرتمندی ازاین کارشماراضی نست و بلکه يك تنفرزیادی 
تولف زهی‌کن: 

ای بانوان این آدایش های بذار ج ازحد و زیاد اورویائیان ۹ 
صورت ولب طمیعی را درز یر بو در و ماتيك می بوشاند ابدا مهم آود 
دست و بلکنه ۳ ای سننده ان حاصل میشو د 5 ان 1 انشهاین ز باد 
شاخ بو شانبدن غیهای وا رت انیت درهر کاری حد اعتدال لازم 
است وحیات و لطافت طبیمی‌شما محتاج این‌همه ساخته کی نیست بی جهة 
خود را در رو محسمه های ان راز ندهید . 


ای بانوان | گر اروپائیان به چنین کار های زشت آلوده شده اند 


نت ٩‏ | سب 


اختار آنها از دستغان رفته و گمراه شده اند و درمبان آنها عیب بي 
پروایی از بن دفنه و چندان اند لموس ستند و با کی ندادند که 
شا نان هی ما رای بات تصولگی مردان اف اند ار 
این گونه کارهای زنان عموما و اطنا راضی امستند ببا ید سچشیت 
خو درا حفظ و بسخود خود دا در انار سك و بي فیمت » نمامد - 
ای بانوان سجو د ۳ ای کف نیب ۳ مد حه «حسی دار د 
تاو از نو انگشت 9 مج حلقو م ن ود را در دس لد ث 
به بوه ند ولکن ذنها تاازیی بغل خود دا باز گذارند ما شما ها را 
خواهر ان‌خودداسته نصیحت وراه نمائی میکنیم بشما است بی بغفات نود 
| 3 این نود کهای تق و زفت نبا لامید ]قاجانلو 


ِ ِ 
رهسین شید و در 7 با 9 شد از شهر قندهار 
و حرد روزی شیر ۳ 1 ده ۵ کون شاد ون ازخطی 
فان ما ی و ی اف سم 
عرضه يك فطره بر عمان جرا سم وا هي یی ادا تین 
3 تملق دو ده دسم راد مر د 1 ۳ توانی 9 این و چا ما 
۲ هن بای ای ات ۰ بر هیوست ت 
زین همه الفاظ و القاپ بند )( ۳ شدی دردی دوا اژ مستمند 
ما شاه تملیی. مصت ‏ اف از رو وا ماه رت یراق 


دانداین [ کس 3 هر د زر ۳3 1 « این همه آواز ها از شک بو د * 
گوهری 


سخنان بهوده بچه می‌ماند ؟ 

تای: ی یکی از دوستان پیمان مثلی باد کرد که در باده پاره 
نان پسیار بخاست . سگفته دنت مابدانسان که کوزه را حون ات 
۳-3 تا لق‌لق نکند و هوایی راک بدرون خود دارد هی شازی ات 
" بدرون نمگیرد کسان کوناه خرد نیز هر گفته را که.می‌شنوند تاسخنان 
یهو ده ناهنجاری نر اد جایی در دل خود برای آن گفته تاژء شنیده 
بازنمی کنند دای این سخنان لقاقی بیش نست و پس ازآن خواهی دید 
3 ان یه بازهر اقر سل هس امن دقرم 

ما گاهی نگارشهایی دید‌دد هت میشو یم کابهابرای چیست ؟۱ 
اگی بنام دشمنی باماست این دشمنی از کجا بر خاسته ۱۲ .و انگاه سخنان 
ردو ای با گفته‌های ما حه برابری تواند ؟ ! و اگر برای روشنی 
۱ موضو عاست بس جرا ازمو ضوع ببرونر فته ببهوده کو ینها کرده‌اند؟! 


در ایتجاست که مثل دوست خود را باد آورده 11 را از هر باردراست 


راستی اینان‌اژ خرد بی بهره‌اند واینست کسالها هرسخن‌بهوده‌ای 
۱ فته‌ودل از آن بر ساخته‌اندو نون کهيك‌سخن‌ض ذمندانه 
هو با ترووه رای وا وه پا یوس 
۹ این سخردان نام « ین » بروی خود دار ند ! اشوس ک این 


آدمکان از میأن او ده ایرانی سر بن آورده اند ۱ 


آبین در مصر 


.یش از ین خی داده بو دی که تر‌جمه عربی آیين در مصی با خر ج 
محمدطلمت‌ هرب پاشارتسی بانفمصر چاپ میشو د. از آن‌هنگام خی 
۳ در این باده نداشتیم تا در ماه گذشته قای حاحی ابو عددالله 
محتهد دانشمند ز تحانی کهازچندماه بیش‌درعراق وسور یاو مصر سیاحت 
می نمو دند بز نان باز گشته واژاین سفر‌خوددو ره آوددی آوردند: 
یکی کتاپ « نار یخ لقر آن » که خودشان تالیف نموده‌اند و در مصی 
با شکل ذیبایی چاپ يافته و چنانکه ما در جای دیگری گفتگوی 
آنر| خواهیم داشت یکی اذ بهتر ین کاهاوماغسن فرانی نان 
می‌باشد . دوع مود اک نها فان دره‌صی نشی بافته ودرمسهمانی ۱ 
هآ فایوادسی تایه ابر آن شام تانب با تفای از 
بر گزید کان عرب‌نیز بوده‌اندا قای در تاش آیین 7 
بخش نمو ده . 
سمس نامه‌ای از خو دا قای راد در رافتم که ظسشت صد نسیخه زا 
ایانی فرستاده شده تا بهر کسانی میخواهند بخش نماند و چنانکه 
7 گاهی بافتیم ابشان نسخهایی رانیز بر ای‌حجازو یمن درنظر گرفته‌اند 
5 بقر ستد ء 
طلسم‌ارو باپیکری درایر ان شکسته‌ولی فرآموش نکر ده‌ايم چه‌رسوایی 
در کار بو دو چکو نه‌نادانانی آن‌دادستاو یز گر فته هروووپارر آبان خی 
و نکوهش وتوهین دریغ نمیداشتند وایران دا پس ازقر نهازند گانی 


متمدن نشتاخنه چئین راه می نمودند که مدن از ارو با 5 د, 


۱4ات 
این ادانیها از ابران بر خاسته ولی در .باره کشورهای عر بی‌هنو ز 
رواج دارد و هنوز هر چه از اروباست نيك میداشد و گرفتن آن را 
بر خودفرض می‌شمارند . از اینجاما نگرانيم که انتشار آیین اثری 
راک در ایران کرد در آ نحاها رگا 
مأبر نیکو مر دروشندلمصری « سعادتمند محمدطاعت حرب باشا» 
ساس می گزاريم ۰ این کاد انقان گام تست در راه همددودی 
شرقبان می باشد . : 
امیدواریم گامهای د یز در این راه برداشته خواهد شد. 
نیز از آقای‌رادسفیی گرانمایه‌ایران که‌بنیاداین کار ترا کار دهاند 
و ابك با نحام ی تن و آ تیچه قاتته زا مر دی هی باشد ددیغ 
نمیدار ند خرسندی دار یم و درودها و سیاسها ارمفان می‌ساز یم . 
کسانی از ایران هم‌خواستار ترجمه عربی آیین شده اند ولی بابد 
دانست‌تر جمه‌ازبهر کسانیست کهفارسی تخو | دازا ینجهت درایر ان بازی 
بان نخواهیم داشت‌ومابر ای آ نک کتاب هرچه بيشتم در میان عربی زبانان 
نشر یابد حبن نسخهای اند کی از ترجه بایران نخواسته‌يم و آنها را 


تب وه 


آشتی و جنگ 
پیوسته باش طالب صلح و صفا دليك 
گاء لزوم هم مده از کف طریق جنك 
در حنك رخ متاب ز دشمن که گفته اند 
مر‌دن بنام تيك به از و به لك 
۱ مخبر فروغ 


در پاسخ یکی ازشعر ا 
۱ اواج ده یکت بابد دافت کاو ایمان ندارد 
تحونتا از من شنو اندرز و مشکن عهد سمان ‏ 
زانکه بی ممان بدودان ز ند کی شان ندارد 
.هیچ دددی نیست کان دا بست درمانی بعالم ‏ 
ایکه گفتی درد بیدرمان ما درمان ندارد 
.مدعی سندد آر آ بان بالگ رفن ما 
شسق فص وا وی ۶ فهم آن و 
.ما زک فآیین‌خود با این‌هو و حنحال ندهیم 
زانکه انصاف اردهی آیین ما نقصان ندارد 
ایکه پنداری توما را هت »حبوبی ج ین 
این توهم نا روا دین سوء طن‌جران ندارد 
خود ستایی کارآ نکس نیست کاز آغاز میگفت . 
۲ امتبازی تو ده از القاب و از عنوان ندارد 
تتك داند عاشقی را کسروی زانرو که ایزد 
بت افت :از عاعفین ق غقی دوبان تبازه 
. دل سبر دن در جهان برلع‌تان و ساده رویان 
عفق باشند لك | تراعبی شهوات وان تداود 
, هیچ کس دردهر عشق بالگ را منکر نه و آهم 
ه رگن ایدون ادتباطی با دخ خوبان ندارد 
ره و ات کاندر فیلمها بینیم هر شب 


تور ۳۲ 
0 دار دعقل از نز یراک جزخ رآن ندارد 


شمه ۲۱ ح 


تا که ما بیماد عشق باطايم ای دل بدنا 
درد ما درعان ندارد کار ماسامان ندارد 
تاه آزاد کی و سر فرازی و شهامت 
شد خر آب ازعشق باطل حرف حق کتمان ندارد 
هر که چون واف بو د مخذاب حق در ذم باطل 
هیچ پرو! ازفلان و آندیشه از بهمان ندارد . 
عراق رضا زاده کاشانی ( واقف ) 
یمان : این شبر و‌نند های آن که گاهی در پیدان جاپ میشود 
بنام قدر دانی ازغیرت و پا کدلی 9 پنده اش می باشد ه بنام پاسخ بگفته های 
زشت این و آن ۰ آناکه زبان بر پیمان و این دراز میدارند برای پاسخ 
[نان روز دیکری فرا خواهد رسید . امروز همین بس بگوییم : نام ایرانیگری 
بران نادانان حرام با ! 
آیین آن کنابیست که ایران را از ننگ ارویایگری رها گردانید ۰ آن 
آتاییست که ه ترازوی شوم شوی ور فرب هیا که سای سای تقرس 
داشتد و یشرماه در هر کجا بکار می‌بردند در هم ید ی و نا بت 
دمان یاوه کویان دا که هر روز بستایش ارویا و نکوهش ايران باز بود 
در بست 1[ چنین کنابی را دشن نمیدارد مگر بو گی که ایران را دش بدارد ! 


مگ 


رفرا.وش شده 11 رسوایها ۱5 مگ آن روزنامها و گذانعا ۹ بر اذ 
نکوهش اير انست هنوز دردست ما نیست ۱۲ 

آن روزنامه ک از تادانی تعدن را با صاون می‌ستجید و بدستاویز يك 
عم احوقانه ارویپایی . ( هر مردعی صابون یشتر بکار هی برد امد انش بیشتر است ) 
ایران چند هر ار ساله را بمتمدبی نیذ بر فته بدایی مقا اه در ستایش بیگاکان و 
در نکوهش ۳ خود هینگاشت بر اوست 1 ین را دشن بدارد چرا 
3 این واوش را فا نمی کز ارد از [ن ننگی کار بها 19 بکند ِ 

۲ این خیانت ها باز برس تخواهد داشت ٩‏ ! 


هدش ان آ ینده با ید نود 

یکی از غقلت ها که دات‌گیرمی‌دمان مشود ات که نس کرم 
گذفته بوفه بای آ ده کش میکشدز شن عاش ازفر رو وان 
نادانی و از سوی دبک ماه تیه بخلی است . 

بدانسان که راهرو ا گر روی به بشت گر‌دانیده بخواهد دام 
هی آسایشا کهان بیردال با عاء دز ملظ یف وه متفر 
زند گانی ا ۳ همیشه س 3 م گذفه باشند و بایی باد کذشتکان 
زا کر هبخن دنه وهای ۱ شنه کنن تاش سلمانس‌ای اون 
غفات را در یافته بگودال کر فتادی در میغاطند . 

فسوسا که امروز شر قیان دجار این غفلت می باشند . هر تو ده ای 
دا می بني خود را با گذهته دلشاد ساخنه پروای آن دا ندارد که 
آینده چه خواهد بود . ۱ 

وان کتا ان توقای زیمت هد کهامی شدازید: 
دیگر مردانی همچون گذشتکان از این سرزه‌ین جر آهند بر خاست. 
فاشتت هه امد نود را ت‌هذاری تابهای بذدفتعان .ها نهار1: 
هرن آمان * .هر انار ند 

این کار زیانهای بسیاری زا دیاین دازت ید ان از همه آ نکه در 
قرنهای گذشته ايران گرفتار و خواد بوده و ده قرن کما یش 
بدتر ین حال را داشته واين سراسر زیانت که امروز که این کشود. 
با بساحلر بتعاری گن ارده بازهم چشم بگذشته دو حته‌هر گز تخواهدآن 
تخواریها و زینیا را از دون ک‌داند. 

ایرانیان ددقرن چهارم سر فراز ودستگار راه ز ند گی‌دا مسمودند 


خت ٩۱۲۳‏ سس 
با زان بلحنز اری افتادند و گام بگام حال بد تر ی فا تفگ ون 
آن گرفتاری راهزنان و آدمکشان بلکه گ ان ودد ند کان بارها 
برامشان تاختند و در هر بار دسته‌های انوهی را از با انداختند . در 
این میان کم ۳ م غیر تمندان نابود شدند و خوادی و ذیونی بر همه 
ی ان باوخ ۱ پاش ای نمی وان 
بیر ون داد ند 3 هاسستی پذیرفت دلها پر از یم و ومیدی رف : 
بارها غی رتمندی دید ماه بچاره کوشید سکن د نج اک ی وم 
خدا بر اشان بخشو ده از آن لت ان یکنارشان زساند: 

۱ ین زا نادانی که این آوده قدر دهایی را نشناسد و راه 
رستکاری یش نگیرد . پلکه در دم لجزار استاده و دوی بدانسوی 
گرداننده همه باد آن زمانها کند و همیثه داستان ان ذشتی هاو 
نازوایها تا ۱ 

9 9 درتاریخ بکاادش یر داز ند و فرن چهارم هجری را ا زمان 
۶احار بان با هم شسحند این گفته ها را درس در ی دا ۱ 
دراین ده فرن‌ایر آن همه گر فتاربودو همه دوی به یستی دسستی 
داشت ۰ گر ازهمه چیز جشم وی امین شک اه وهی 
پوشید . در این دوره نيك و بد دا بهم در آمیخته کدت فررقی مانه 
آنها میگزاددند ستم را با داد مکرشته کشیده جدا آزهم نمساحتند : 
ما | گرداستانها از آن زمان تانب اه می‌باید . در 
ایتجا ییکداستانی بنده مینمایم تا خو اد کان اه که تیش بش 
در "آنهنگام 2 تا چه اندازه بو ده است : 
قاطا ات در تاریخ معروفست . آینمر د دیی‌از کشا کش 


سس ۲ 


ها با برادر خود که در میانه ایرانیان بینوا پایمال میشدند و روستا ها 
و کشت زارها ویرانه میا اوه بادشاهی یافت و پس از سالها ی 
فرا رسیده به ستن پیماری اقتاد . درآ نهنگام کانی چاینش گفتند : 
اف سای از جادو گر پست کا ذن شما کر ده . پ#ِ از شنیدن این 
بیدرنك و بی بازیرس دسئور داد ذن را گر فته میل بچش‌هایش 

ک 0 در خانه تتك و تادیکی بندش نمودند . باین هم 

سنده تتمو ده دسته‌ای را ازنو کرانو کنیا ان‌اورا بیگناه نابو د ساختند . 

باین هم بسندها شموده رن کرو ببچاره را وس گردن: | نداخته نفه 

نمودند . در آن هنگام که این اه با دست دژخیمان ره کید 
هیشد »حمد نیز دم داپسین را زده دوي از جهان بررمی تافت , 

۳ ر همین داستان دا بسنجیم چندین خر دی و نامردمی از آن 
ملاس : جرا بایتی نداد جادو گری بنداری بیش مش وشن - کر 
نمیتوان باادست جادو کسی را مار گردانید و يا به بهودی آورد ۱۴: 
چرا بایستی ندانند که هر کی «شمنان و بد خواهانی دارد ,سر سس نناید 
بگفته این‌وآن لن ینوایی‌ر! کناهکاد گر فته از چشم بي بهره نمود و 

سمس در گنای زندان انداخت 1 چرا نها نا اد که ۳ 
۱ که نبود اید کنیزان و نو کز آن اورا ابود ساخت ۱۶ آیا چنین. 
۱ ادنیها و نم دمیها در دوفرن به عازن درایرانروی توت داد 
شکفتی در رآ نجات کر چنین نامر‌دمی که دویداده مر دم ۳ انکوهیده. 
اند وزبان 1 ۳۹ ی و فر ین .باز تک دها ند 3 فا در هیچ تأدینی, 
نخو اعد دید که ۳1 دلگداز را یاد نمودد و آن, را بر سلطان, ِ 
مجبد گناء بشمارد بلکه در همه جا ستایش او را - وا هید عراز : 


ست و ٩۲‏ بت 
مر ریم ۱ 

تاریخگاری که این داستان شگین را در تاریخ تقره بای 5 ۲۱۵ 
پیاپی آن ستایش ها از سلطان محمد می راند و « استواری دین » و 
ت کین داد » او را باد کر ده » 3 مرد درست سلجو قیان # نام 
می دهد . افسوس! صد افسوس ۱ 
به ی زندان سس‌دن پس از جندی ریسمان بت نش انداختن 
کنیران وجا کران اورا ناه کفتارنمودن پس از همه اينها دبنداد 
د‌ داد گر بودن ! 

۷ ۳ یهو ده میگویيم : جر دها سرت کت ده ۶ با کسانی که ستم 
بان ما را در نافته 9 آ را داد ۳ و دیندار می شمار دید 
خرد درستی داشته اند ؟ ! 

در جهان همه کوششها بر است که يك توده پد دا بد دانسته از 
خود باعث آنست که تفا دز ان ۳ گردد و توانا و تا توان. 
همه ایمن و نیو ق و فتق ک ان و از خرسندی بهرء شاان بر دارند. 

گردهی که کر را بدشدادی ققاد خ ستاند کفند کان 
خو درا فرستاده خدا کر چنگیزها و هلا کو ها و مود مارا 
بر‌صدرتاریخ نشانند بجای نفرین بر آن نامردان کتابها در ستایش 
وآفرین پردازند چنین گروهی با دست خودتیشه بربشه خود فرود. 
آورده‌اند چنین گروهی خویش را آماچگاههی گونه بدبختی و تیره. 
روژی گر دا نیده اید . تب " 


۱ الامام عاد الدین محمل 9 حامدالاصفهانی 


هن امیعضو یم 79 قرنها ای از این »رده و و رفته اند 
چه جای نکوهش بر ایشانست؟. سستی و زبونی 1 ایا نشان میدهم . 
جدتی خردها را میرسانم 2 یم : رن ۳ که او کاشته های 
ایشان یز سراپا خواری و زبو ایست‌وامروز آرد از آ نها دوری کز ید 
یه همه را دور اندانت . 

میگویم : ای ایرانبان از آن قر نهای ذبونی چشم بوشید . در این 
دوره آزادی خودرا آ لو ده‌خو ار ها وزبونهای گذه هشکان : دواد 

در این زمنه‌سخن فر اواست و من نمی <و آهم همه کفتگو را در 
یکجا بر انم هر آن فا تما ایران کر فان مکان‌کتانو آعرامان 
دخار خواری و ذبونی بو ده اند از سستی جرد ها هر کیش اسزآیی 
در اینجا رواج گر فنه و هر زمان بدآموذیهای دیگری پدید آمده و 
چون‌راهنم‌ایی درمبان نو ده و کل او کر نمیگر ده ین اروایها 
میانه مردم بر | کننده شده وهمه باهم قو دج . سیفن روشنتر بکو یم 
در ایران در آن قرنها مبلعا: بای وخ قوف ریق طیه کوخ 
خ راباتیگری‌علی اللهیگری ففه بونالی فلفه‌هندی همه بهم در آمیخته 
و نك و بد و راست و ِ در هم تاه ق تفت 5 ارچ تفه 
رابر ریشه هوش و داش تاش ین فرود آورده . 

کنون هم اگر 1 ۳ این ادانهاء صد زیان خواهد 
بر خاست . از اینججاست که می گوييم ایررانبان باید دیواری میانه گذشته 
و تاره درف آور ند و قی ای وین آغاز کشد: زند کانی ۹ 
شاد آن‌خر دمندی وغیر تمندی ِِ 


مس ۲ ات 


ام گر فتب باید دشیمنان 2 ار نا فا نهر بن, باه کورد ۵ آن. 
فرومایگان ناداین را که جاپلوسیها آن. آن دشمنان نموده يا ستاایشهیا 
نگاشته‌اند شایسته‌نام.ایرائی نظناضت آ نان‌دا نیزهمیشه با فررین باهنموود 

کیالی: تا دشمجان. فده دا بنفورین باد. نکنند. از هشمنان ده 
آیمن نخو آهند بود.. توده‌ای تا از گهاهیهای بیشینیان بیو‌ازی نجویند 
براء دستسکاری نو اهند افتاد . 

ات ات کی مادم هایز فر ها زیون وا اسان شادنه ان 
زبوی‌ایمن نخواهند گر‌دید؛ کانیکه در دورمغول بر‌خاسته اند و دد 
برابر آن خونخواریها همه خرسني نمو ده‌اند باید بازماندهای شوم 
ان ساخت ! آنانصکه در مان تیمودژرسته و بر آن. پلیدیها 
دم ی هتفای تعانی از انقان زر اف ؛ 

آن کسایکهآن بدیختی هارا با دیده دیده وا ازنز دباك شنیده اند 
و خون آ نا بجوش نیامده از خر د ومر دمی‌دود بوده اند وهر آ نچه 
گفته ورگاشته‌اند وهر کش با فلسفه‌ای ازخودییاد گاد گزارده‌اند 
دراین دوده فیرروزی باید همه را آزمیان برداشت . 

ما ات کش دق تون وی 3 رخ اش بر دین.مسلماني ! 
ز‌ این کت هرجه هست تباید ون تجا انداخت . 
ی رن اسر درفش هخامنشیان را تا انیوی رود 
دانوب کشا امد ۳ غیر نی که در برابر آرزژوی جها 0 رومان سد 
ای آهتان بدید آورد . ان غير‌تی که در برآبر عرب خوین. تر ین 
میدانهارا بر پاساخت وتنها با نیرهی خدایی‌اسلام بود که برابری‌تتو انست 
1 غیرتی که فا ی ی امیه دا درجید . آن غبرتی که موب 


۲۸ اسب 
لبث و حلال‌الدین خو ارژهشاه و شمس الدیر ۰ خطیت و شاه متصور 
پدیدآورد . آنغیرتی که شاه عماس و نادر دا بر ان‌گیخت . آن‌غیرتی 
که امروذاین دوره آزادی و فرودزی ۳ بروی دا ی ۰ 
از دین اسلام نیز جزسرچشمه آنرا نمیخواهيم وه گز به پندار 
های دیگران و کشمکشهای بیجای این و آن نو اهیم برداخت . 


دذس است 
ای‌شاعران برای خدادصف می بس است 

مدح تکار هالهٌ دضاد وی بس است 
اندر س‌ایش قد و بالای دام ان ۱ 

حانا 1 نمودن کممر طی قیاق 
میگوش ا که فر کیان آودی بکف : 

ای عون 15 بسی است 
ژ افکار بوچ و ذحمت بحا حه 8 

سیر ار شدی زتارودف و بس‌است 
دی شد بهارعقل زاشهار بو چ وشعر 

اندر صفای فرودن و ظلم دی بس است 
منظور کسرو ی بجز اصلاح شص نیست ۱ 

کین توزی وستبزء آن بل بی بس‌است 
فردین نیوش پند ذ مردان پا کدل 
واشمارتازه گوی که تعرض می بس است 

عراق - احمد فرزین 


گفتار این در روزنامه عر اق جاب تشد ۵ و ح<ون در ام بن شماره گفتگو 
از شعر را بپایان برسانیم آن را نیز در اینجا میا ددیم. 

اما درباره شمر پدانت که آ ای فراهانی که شاعر است آن ی 
های با کدلاه یمان را در باده شمرا توانسته برخودهموار کند و 
اشت که با این لحن نا روا به پاسخ بر داخته ۱ در با ! صد در فا ! 

دریفا که هر کی : [ در کار خود آزّاد د بگزارید از 
۱ ۱ 

نخست باید 5 بر جلاف 2 آقای فراهانی ما بيك بار . 
با شمی و شاءری پر‌خاش نکر ده ایم . شمداره های پیمان در عراق 
فراوان است . خود آفای فراهانی هم دارد . ۳ 9 و » بند 9 
در همه حا فرق ماه تیگ و بد گزاردء ایم ِ و زگاه ۳ در. هر شماره 
پیمان شس‌های سودمندی چاپ می کنیم که از جمله شمر خود آفای 
فر اهانی ۳ در مارد پیش کر دیم . 

دوم شمردا ‏ بیش اما کناب ۳۳۳ اکو هش نمو ده ۰ ای ۱ 
فاهانی که تلف 4 دیات دار د این به هار درقر آن‌تخوانده 
8 ۹ : نگوهش شمر ا میفر ماید : 

والثعراء یتبهم‌الفاوون الم تس انهم فی کل واد بهیمون و انهم 
ولون مالا فعلون » ۴ ! 

و اگی خوانده اندزهی کتاخی ایشان که باآن لحن حمات 
از شمر امی نمابند ! 


ای کش چشم داردهمین [ به ها ی کترین مححزه فرآن 


تست ۵ ۳ ۷٩‏ یسم 


است ریا ردان های شعرای اير ان ۳ بکا يك بیش بینی نمو ده 
در حالي ک‌در آن زمان‌شمر! این اندازه گرفتار نا دوائی هاننوده‌اند 

لک موی در هزاروسیصد سال پیش‌زیان شمررادر یافته وآنرابا 
بهتر ینعمار تي بیان فرهوده ولیا یر انبان پینازه ارسال گر فتاری که صد 
ژبان از شحو برردها ند ور بشه‌هوش وخردشان باعشه دیجم و قافه گنده 
ده با[ نیچه که مینست درنمی بابند .آیاآن مر دفر ستاده‌خدانبوده ۴؛ 

آقای فر‌اهانی : ءسلمان‌باد از کار بیهوده رو گزدان باشد :(الذین 
همعن اللغو ممرضون ( 3 آباغزل ایکا مهو ده است باه 1 

1 آنهمه بهار به ها حرانیه ها طه رائیه ها » متویها بهوده 
اسیتی با .4 ۶ ! 

ا .گر اینها بیهو ده ایست بسن بهوده چیست ؟ ! 

دو فیت میهای ار کنیاوا ی وی از بت وفت و الا 
سی جداژه اوسخنانی گفته شد ( از فمبل : سراف قامتت بر زمن ات 
آسمان بر تو گریة کرد - جهان پس از تو ویران خواهد ماند) این 
انعر امتم و کو لاش تاه کن هر هه ویس نی تون 
مسامان در ستایش یكث یار پنداریآن همه سخاان بیجا برشته نظم کشد 
و تن ماشد ؟ ! 

در مسامانی ۳3 نمی تو اند ستاایشگر ۱ ف تا ان باشد . سفه‌س 
پزد گواد فرموده : « احخوافی وجوه المداحن‌التراي, » ( خاك بروی 
ان ) . یس شماحه رز بانهمه قصیده ها و غزلها. 
3 درستایش سنج و فماج و طمغاج و طفا تیمو در و ستقن و بخاسروده 
۳ و و بابوهی در کایجینه ادیاث‌ما بداست ۶ ! 


چهمی گولید باین که چایاوسی اززشت ترین خویهای آدمی است 


و سک یه ای ول من تک نی 

و این خوی‌زشت در ناد شتفر ابران تخوامده است ۶ ! 

چه‌می آوئید بانکه شضرا با يك حهان بی آندمی با بدران‌عفق 
بازی کر ده اند و غرت ی را که دار ساختهاند ۱۶ 

حه باسخ معدهید ۷ نکه ۳ با همه دعوی مسلمانی کی و ز ند فه 
را درشعی حایز شمارده‌آند و کی کابمکه ز .و بر گشته جنین‌هیگو ید : 

ی خابه بدین‌خوبی آ تدکده بایسمی» مردی که دعوی‌از بر کر دن 
7 را دار د دز صدحا مشش طءنه بدین اسللام و اضول آن هی ند 
و رستاخیز و بهشت و دوز خ همه را ر ند فی کنند !۱ 

چه‌پاسخ میدهید با نکه شم رای‌ماد بو انهادرءاش باده بی‌داخته‌اند و 
ی ۳ بد.۲ قای‌شاعر باده هر حه بت باشدستایش آن این همه نیست؟ 

حه پاسخ میدهی دک «مین عرا از بهر حخرمت هی در اسلام سد 
فک زبان درازی به بغمی وی ار اسلام کرده اند ۶ ؛ 

جه باسح هبدهید 1 يك شاعر ی که در برآبر بكث مر دتو ‏ حا کم 
رز نجان خودرا « سك » میخو اند و از اوطلب استخو ان می کند در 
مر تون بیغمیر آن بکس دا کشی بر خاسته خود را ای بلکه همرشه ۲ 
میشمار ود ؟ ! 

پس از همه انهاجه 5 سخن ود خرد حز برای «عنی 
شش قاس نهد تاه داز تب لب رشان کی فص او سین 
را چیز جدا کانه ای میشمارند ؛! ۱ 

آیا ما باید در برایر این همه اروائبها قفل خاموشی بر لب بز نیمتا 
شما آ قای فر اهانی سلب عقیده از ما نکنید . 

در فا که ما فر باد جرا دا میذ مم و هر سختی ان روی 


مت ۷۲ ۳ ست 


در این راه م ي نیم رک اون هی گردانیم و شما آقای فراهانی تنها از 
اکطیت مان درراه غزل سرائی تان بدید آ مده در فا فه نم 
و دوستی آن سخنان تلخ را تحو يك مامیدهید ! آ فرین بر شما ! 

ی بشما بکو یم 1 آن رو زک شمانامه توشته عقیده مندید ازخود 
نمو دید من هر کز بر خود نالیدم و اند تفییری درالم پیدا نشد که 
امروز که ام که شاعر ی سلپ عقید ه نموده اید دو باره تقییری در 
حالم : بیدا باشند . 

من این‌سخنان را تنها نام غیرت مسلمانی وایرانی گری مین‌گادم 
و بشتسانم ها زا ای قرعا ها ون اه ای سوه 
این و آن نالیده ام ق اتف که ۳ سرتا سی جهان بدشمنی ام بر 
بش ۳ نطو خی ۳ ۱ 

درز مینه شه رهم‌تتیجه گ فمه های ما شش اک ۱ و شما ها نمذیر « در 
ودست ازغ سرا" ی ودیگرشمرهای بهو ده و ناسو دمند بر ندارید صد 
ها هراق خواهند پذیرفت و شما ها وگن مذو اننده نخو اهید داشت .. 

سین دهو ده و کار بی بیاد تارهای عنکیوت را می‌ماند که تا دست. 
نزده‌اند در بك کوشه اطاق شابد صد سال بهمان حال بمأند ولی همین 
9 ِِِ رسانیدی ازهم هن : 

دساسگاه اقفر تور اش آن بر جیده شده بود بنيادي از جرد و 

ادا اک وی کی ای اد وت همان انم 
تفت ی اه را کر افش از 
مکسلن تیعحه ین سخن مارا شمایس ازدوسال 5 چثم خو اهید 

در پایان شمارا بخدا میسیارم ودیگر پاسخی به باز ماندء نگارشتان 


نخو اهم داد . ۱ کسرو ی 


ست ۱ ۷ مس 


میانه گذشته و ۲ ده داد | ددم . از این یس ادبیات را بمعنای درست 
خود بر گردانیده ریشه بیموده گویی دا از ابران براندازيم از اینپس ایران 
دوستی را شیوه خود ساخنه بدشمنان ایران جز نعرین و نکوهش ارزانسی 
نداد یم . لک های ننگی که از حجایاوسیها و نادانیهای او تفر بر دامن 
نیکنامی اپران نشسته با نابود کردن شعر های ننکین يشان آن لک را باه 
تحاییم . از این‌یس هیحگاه اسکندر وچنگیز و تیمور را نستاییم و هییدگاه 
بان بیاد محمود و اياز و لیلی و مجذون نيالاييم ۰ 
در اين گراهی جهانگیر ايران چراغ ۲عیا و ۲سیا چراغ جهان 

خواهد بود و این بیمانیست که ما با خدا پسته یم . از این یس شعرانیز 
چز در این زمینه شعر نسرایند و جز در ]رزوی سرفرازی ابران‌نباشند . 

پروردگادا ! تو ايران را در اين راءه فروذ فرمای 

دج ب 

قافتا کیان سایان زیت به تفن ماه ای سگو بهم : متز سخن دو 
یواست ی یی کر افیا یت یا کانه کمک گت شا شنز 
جدا گانه ای میشه‌ارند وبرایش « کاخ » بنداشته از اینکه پیمان بکندن آن 
« کاخ ینداری و برخاسته سو لوادی می نمابند باید بر بیخرهی و نادانسی 
]نان افسوس خورد ری که فا شنوای هه یا من تا 
کبار مایم دیکران درخور هریچگونه ارجی نمیباشند و ما از کفتاد های 
۲ان جز زبان سودی نخواهیم برد وانست که باید [نهارا از میان برداشت 

بقانا. ۲ کلوی تاو در ادبیات این اه دی رروایی سروده نشده 
و ایتست که بکسانی دشوار خواهد افتاد ولي ۱ کر بخواهند دریند حقیقت‌باشند 
تا کز برند ان را یذیرند م هگر ۳ میتو ان از گفتن حقیقت بالك تمود ؟! 
ای معنای دیگری برای ادییات میشناسند یگوبند تا ما نیز بشنویم 


و کرنه جگونه میتو انند از بدیرفتن این گفته سای ما خودداری کذند ؟ ! 


از خوانندگان بیمان 


دیر این عنوان تکه هائی را که اژ خوانند ان پیمان می رسد جاب هی کی 


۳ 
همه دوزه شرحی از اختراعات و | کتشافات عجیپ غربان در 


ی 


روزنامه های من کی می ینیم که اسان رابه تمیچب وامیدارد . زاست 
است که ساخته‌ها و بر داخته های آ نان امروزه بر ای‌ما درحکم‌ضروریات 
زند گی است ولی آبا نباید این خیر های‌سراپا یوج و با (اگر 
حقیقت‌داشته باشد ) خندهآوررا خوانده وبی به بی ارحی وفردمایگی 
آنان برریم که هیراران هزار گفنه و بیکار در پابتخت های ممالك آ نان 
دد وی و برزن آواره و شف و و با این حال منویسند : 
.... در لندن ناقص انسان میکانیکی را رفم کر ده .... وان 
اختراع عجیب قرن‌بیستم خر رن‌مر احل تکامل نو دازا سموده اسخد 
شاید اولین مظهر انسان موضوع همان آلتی بوده که نمرات تافن‌دا 
:34 صل‌میکر دک بهد میلو ند : «درمو افع لزوم نمرء مطاوب‌رامیدهد. 
و .س از | که مکالمه تمام شد فوراً تا فطع هیکند جبزی که‌هست 
عاماء بان اندازه فاع نشده در نظی دارند انسانی اختراع کنند که 
آغلپ کاز های انانی دا انجام دهد انساني که | کنون اختراع شده 
صعت میکند سوت میز ند 7 له خالی 3 و روزنامه مسخو اند 

تاه سار از با صارفانگرد ی و ساتان. تاه 
مسنوعی بعمل آورده اورا برای انحام قسمت های مهم کادهائی که 
بوسیله انسان انجام میشود مهیا نمایند ...» 

ق مبان توده که اران هر بکر وش ردان | سار کر 
و و دست بهم بوده و نمیدانند شک گنه بحه کان خو درا 
جسان سیر نمایند مخترعین دستداهی اختراع می 8 ۱ 


اف کر زا از کی وراه ابر ان و.اب‌تقالی ایند 


بت ۳ انس 

دریغ بررای‌ناداني آنان که جز کارهای کود کانه و بی‌مابه نمیکنند. 
یکی دای فیسازد 5 دزصات زان ولد نطفه نما یدق دیگری ال 

درست ی مر دم دا بکاره نماید و محتاج که اي ساژه.: ...: 
هیچ ,ك از روی‌عقل سالم کاری نمی کنند . ۰ . دریغ ازاین نادانی .. 
مطلب دیگر که میخواستم بویسم آ نگه یکی از نویسند گان مقالات 
بقت ان که خودرا (متجدد) ونوده و عموم‌را ( کهنه و کهنه برست ) 
میئو یسد - چنان شرح میدهد : « ۷۱ ببل بانان اروبا دوستی کرده اید و 
مر اهیتفاه کا سمل کمن | هادی ان وود تاه بافتل ی این 
امکان بذیر نیست بابد از خواپ بیدارشد . عقاید و افکار کهنه وسموم 
کنندهرا از حهاز دماغ ومغز ببرون انداخت متحددین‌حقیقی نمیتوانند 
طافت آورده و شما را در زیر باد موهومات و عقاید و 

5 در زند گانی امروز بقدر شیزی ارزش نداشته به بنند . ...» 
بایدپرسید : کدام پیل تمدن ۶ ؛تو اول بگوتمدن چیست تامابدانیم 
از روی فهم حرف میزنی ! ای بیچاره این سخن‌ها نیز کهنه شده ؛آن 
روز که مردم ساده فریپ این عبارت بر داز بها را شک زدند کنزفه! 
امروذا گر ( موهومائی ) وجوددارد همانا آن « یل‌تمدن » اس که 
شماتصور کرده‌اید !تمدن چییری نیست کهایرانی نداشتهباشدو بخواهد 
ار ره ان وق هس زا وتات ارو 
بگویيم که تمدن ازایران باد بگیررد و اذان دادییمناك که در جلودارد 
بای رواد ۱ خلاصه آنکگه نه در ارویا بل تمدن وحود دار د و ه ما 
نیازمنديم کاخی در خورد آن بنا کنیم آفای نویسنده متجدد بیهوده 

بخود ژحمت ندهد . تبریز کریم ماهوتچی. 


۱ 7/۳ ر 
و 


مشسصصص هو 


همیشه این در را درپیمان بازخواهيم دلفت که پرسشهایی که میشود 
پاسخج دهیم ۷ یخوانند کان سبان وا گز ارم پاسخ دهند . 
پرسش : 
در چه رشته و در چه یایه علوم و با کدام علامت کسی را میتوان فیاسوف 
نامید و مفهوم حقیقی فیاسوف جیست ؟ در فارسی بجای آن چه کامه را بکاد 
یی بردند ؟ . . ۳ حقانی 
و فیلسوف » کابه بونانیست ممعنای خواهان راستی ۰ نخست که این کلمه 
در میان بونانیان رداج ق فب سته‌لی ازدانش‌ندان را میگفتند که زند گاني .و 
داه آن دا بدانسانکه مي‌باید شناخته خطا های مردم عادی را باز می‌نمودند . 
متلا سقراط را که فیاسوف تاعیده (ند راستی‌را او شایسته این نام بوده ۰ ذیرا 
جهان را از ان همه شناخته و چنین میدانست که هر کسی باید نه تنها در بند 
آسود گی‌خود بلکه در ند هتفگان یز باشد . زیرا آدمیان جون 
در ما زند کی شیفننن. ۲ لر هر کین ها در اندیشه ‏ خویش باشد نا گززیر 
کار بکشا کش انجامیده ‏ 1سایش‌همگی از میان خواهد رفت . 
چنانکه در یکخاندان تا همکی در بند همگی مي‌باشند میتوانند اززندگانی 
خاندانی بهره بردارند ۰ ولی از هر یکی تنها ادیته خودرا واشت. با کرش 
کشا کش خواهد برخاست و هر کش از «ست دیکران در ]زار خواهند بود 


و روی [سایش نخواهند دید . 


و "٩‏ سصه 


اینست معنی فیاسوف که درعربی بجای آن « حکيم ۵ ودرفارسی « فرزانه » 
پاک نانک مدای قاتا توسکوی و و هش رای کم و 

ولی باید داست این کامه ها اروژ معنی درست خود را از دست داد 
سای ناخ هرسفتی را که نفهمیدند «اسفه مینامند و هر کسی‌دا که بیکرشته 
ی های بفرنج نافهمیدنی زبان باز کرد قیاسوفش میخوانند . 

بی یو فاشتوفی ف ای رصع وا آزای. عیبر کر فاتی داش 
تادیل ). مثلا" : عبارت « حبالوطن من‌الایهان » را (هیمن‌دوستی از آزاد گیست) 
از پیفعبر بزر گوار اسلام نقل نموده اند وخودازد بایستی بود چرا که سخن 
بسیار ‏ بجاست و هر کسی ۹ در شهری يا سرژميینی پرورش یافت و میان 
-مردم تا بزر کی کر دید شرط [زاد کیست که همواره [نجارا دوست: بدارد 
ی زا اف > ای مرف خرن مه رو سوفن 
غیسند پده برای آنکه هنری ازخود نشان دهد وسخن تافهمیده ای براد میگوید : 
عقصود از و طن شهر عشق هیباشد . 

مثل دیکر : از گذشتگان [ورده شده کی سفر پنج سود دارد : غم از 
دل می‌زداید - روزی بدست می‌آید - دانش و آزمایش فزون می گر دد 
دویان گرابها بیدا میشود . 

این «عنی روشن است و هو کت آن دا می‌فیمد ولی فیلسوف برآی 
که خود را از دیگران بالا گیرد بابن معنی سر فرو نیاورده و سخن را 
بگودال تاریکی یرتاب نموده هیگوید : 
ااینکه فرموده فواید بسفر ‏ ینج بود له سفرعشق و سفر بهتر از این ؟ ۱ 

از انگونه مثالها فراوانست و دو باره میگ م که فیلسوف امروز درست 
یضد معنای خود بکار هرود . 

امااینکه امر وژ کدام ان را میتوان فیاسوف با فرژانه نامید ۲ نححه مامیدانیم 
ومینو انیم با دلیل نشان دهم دین اسللام و این مساماني همه از رویعکمت 
بوده وخود چنین, بایستی بود .یس فیاسوف يا حکیم بافر ذان کسی‌زامیتوان 
۲ دستورهای: اسلام را بدانسان که بو ده فا گرد ۳ از ردی آن‌دستور 
ها رقتار کد . لیکن چنین کسانی سیار اندك هستند . بو یزه که صدها ددعت 
در میان سامانان یدید آمده و این جشمه خدایی بسی گل‌الود گردیده ۰ 
شکی کی ااز ی تزع از دنه 


سب 6 ٩‏ عسه 


اهر حال! گر نمونه‌ای از فرزانگی بخواهیم بهتر از همه در میان بازر کارنان 
‌ ان گرا آن دیندار بیدا میشود ۰ شاید در همان اسکوی شما بسیاری هستند 
که از راء کشت و کارزند گی می کنند و هبیشه سفره آراسته دارند و تا 
بو انتد دست افتاد ان‌را می گر ند و هیحگاه جشم بدارايی دیگران نمی‌دوز ند 
و زار تور لتق را روانمی شمارند ۰ اینان اگر دراندیته و در یات کسان 
در مائده اند در رفتار و زند و راد سیار نیکی را می‌بیم‌ایند و زند ۳ 
را بدانسان که می‌باید مي کز ارند اینگونه کسان را جه در میان بر گران. 
و بازر گانان وچه درمیان دیکر دسته ها می‌توان فیلسوف یا نیمه فیاسوف دانست 
و کرنه آن کسانی که تنها ازراه م۳ یافتق سخنان بیحیده و نا فهمیده آرذدیه 
نام فیاسوفی بافرزانگی را دارند داستان ايشان داستان زنگی و کافور است 


ی 
پرسش * 
مدئیست که بجای مدرسه دیستان م ی گویيم 7 با عیبی ندارد که بجای کلاس, 
هم «داژه » استعمال کنيم ؟ دشت یله‌ور 


پاسخ : 

آنححه شنيدايم در دبستانها ودبرستانهای اردبیل و برخی شهرهای دیگر 
آذدبایجان بجای کلاس کامه « پابه » را بکار می‌برند و این کامه بسیاربجاست . 
دازه تاشناس است و شاید کسان بسیاری ]ن را نیذیر ند . 

۲ 
#رسش 
کلمه فارسی کیبه و توجه با دوکلمه که بجای اینها بکار دود مر فوم فرمائید. 
تبر یز ماهو تچی 

پاسخ : 

بجای کییه ما کنون ه نسخه » بکار می بریم و این کلمه اگرچه عربی‌است. 
در فارسی شهرت بافته که میتوان نگاهداشت . گاهی نیز عبارت « ردنویسی 4 
بکار میرود . مثلا میگویند : « این رو نویس [نست » ۷ میگویند : «من از 
نوشته شماً رو نویس کردم » اکر کشاش بجای نسخه « رونویسی و رامعروف. 
یکنند کار بيجايی‌نکرده اند . 


سس ۷ ات 


دژ ,هاوی « یحین 6 میگتند که همان کلمه | کون در ارمنی ,کار هیرود 
دلی در فارسی یا از هیان رفنه . 

افا و توجه » معنای نخستن ان رو فان بسو یی می باشد . مثللا 
بجای ۶ بعن توجه کرد 4 0 و متوحه من شلد تقوان کت « زو سوی 
من کر اند » يا « سوی من ی » . لیکن سیس_ کامه معنای خود را 
خفیور داده که بیشتر در این معنای وین بکار مير ود مدّلا میگو ند : ۶ توجه‌ی 
بمن تدارد 4 بجای این«عنی بان کف 2 بر دای من ندارد 4 8 « من امی بر داز د « 
۳ ماد این حماه ها 3 جا بجا دیگر گونه مشود 

26 زد 

بر سش: 

عشیده شما در خصوص دیوان امیر المومنن (ع( جینسات ؟ِ! ۳1 عاما حجه 
تتحقیقی در این موضوع کرده اند ؟ . ج - م 

پاسخ 2 

پرسش شما هبهم است . ۳ مقصود انست که بودن ان دیوان را اذ 
آمام علی بن ابیطا لب ۳ نبودنش را بشناسیم بیداست 4 در زمان خود امام جنن 
«دیوانی در مان نبوده وسیس سین آن شمرها را از اینجا و [نجا کرد [ورده 
و آن دیوان را ساخته . یس مایستی دید کرد [ورنده دیوان چه دلیل بر 
«ودن آن شعر ها اژ ام داشته . و ۳1 از کدام کتا ها ۳۹1 را برداشٌته . 
ان راهی بحنن جستجو با بر مش هم ندار یم ۰ ۵ آورنده دبوان زنده 
خدست 5 و9 بر سش را ازو مایم و | گرخودمان در کتا ها ۱ پرداز یم 
خواهدم دید بیش آن شعر ها در تایه بنام دیگر کسان [ورده شده است . 

سس ب-< دلیل میتوان «ودن دیوان را از امام بذیرفت ؟ ! لا حقمق 
عاماء ما در این بارء ۲ کاهی درستي نداریم . لیکن بیگمان کسی از علمای 
بز رد بودن آن دیوان را از امام بزر گوار نخو اهد بذیرفت ۳ :6 
شعرهای ان دیوان با يك شیوه سروده نشده و بیداست که از يك کی 
تدسات ۰ و ] نگاه بیشتر ماشعرهای سست و بی‌ارجیست که شا بسته_ بودن از امام علی‌ابن 
"ابیطااب نمی باشد . کگذشته از هیه ابنها در جاییکه شعرای بزرد زمان حاهایت 


.سس از مسامانی زبان از شعر هی بستند حگونه میتوان پذیرفت که امام علی نخس‌تین 


سح برع اس 


#سامان شاعر باشد و دیوان بردازد ِ! 

آری‌عرب در میدان چنك رجز ها میسرود . از امام نیز این انداژه را 
میتوان پذیرفت ۰ بیشتر از این انداژه درخود بادد گراون ایست ‏ , 

مد ۶و 

ی 

درخصوص استحضار ارو 23 شما چه عقیده دارید ؟ بعضی عامای مصر ان. 
را دایل دیگر برخاود ارواح شمرده اند .« ج سم 

پاسخ : 

گفتکو با روانهای مردکان که شما آن را « استحضار ارواح » می‌نامید. 
بنیادی از دانش و خرد ندارد . وانگاه ۸ آن را [ژموده دانستیم که هرجه 
میشود ازتکان ميز وصدای تق‌تق وهانند آن همگی‌نتیجه آن وهی انتتد._ رآ گزاه: 
میز شینان دار ند هر کز بای روان‌درمیان نیست . در این باره بسخن بیس درازی 
ثیاژ است و باید درجای دبگر کف کی تماييم ۰ 

اما اینگه پاره علمای مصر آن را دلیل دیکر بر جاودانی روانها گرفته‌اند. 
باید گفت : « یالها درعا منیعا لوجمد » . موضوع جاودانی روانها دلیل های استوار 
تر از این دار د که در ای خود باه کرده شده پیاژی باین جیزها نیست . 

جای افسوس است که شرقیان هرسفاهتیرا که از ارویا مي‌بیدند بجای نکه. 
عیب [نرا کته ارو پا یبان‌را ازلغز ش رهابی دهند خودشان دنبال [ن سفاهت 
افتاده صد بیخردی ]شکار میسازند . درمصر ارویاییگری رداج بی اندازه دارد و. 
کاد. با نجا رسیده که باره‌مصریان جر برا کندن سهاهت هی .ارویابیان: از خود 
ایشان جو تر افتاده اند . همان داستان گمتگو ۳ مرد گان را که از نز ديك. 
بستجیم و بیازم بیم يك سفاهت ببره زنانه ای بیش ایست ولی درمصر ۱ ۳ 


مد ها مقاله در زهننه آن نو شمه وچندین کتاب چاب کرده اند . 


هواس 


از آن‌اردو گذشته جند توپ هم شايك کرده وارد سرا پرده نواب والا شده 
رفت نواب والا را دید و عرض کرد خلت تواب الا .6 انگایس ها 
ص‌ 3 در بوشهر بودم میگفتند روز ببست و هفتم جمادی‌الانی در محبره 
ی ۶ هست. ‏ که [نجا دعوا خواهیم ود و الان رود بیست و نوم 
است و [نها نيامدند همه حرف [ نها همین فسم است شیطان هستند درو غمیگو بند 
سر کردها با صاحب منصبي 6 ار همراه داشت رفتند جادر محمد_ رحیم خان 
بعد از دیدن شاهز اده‌رفت جادر وذیر که [نجا نهار بخورد و بعداز صرف 
نهار ادن خواعت 4 میخواهم ستکی ها و استعداد شما را علاحظه که 
و موادم ۳ 
هر گا: نقصی داشته باشد بگویم و ۱ گر خوب باشد جونکه دوست هستم 
خوشحال وم شاهز اده حم ادن داد صاحب منصیهای او با سر کرد ها 
رفنند منگر ها و توب و فورخانه و اردو هبه را ددند وف نقته 
همه را برداشتند [مدند برای او گفتند آمد خدمت شاهزاده عرض کرد 
این استعداد شما را کر من دیدم درمقایل ]نها هر کاب دعوا شود سه‌ساعت 
زیاد تر تمی توانید حنك کنید اولا اینکه نبایست از ادل شما سنگر لب 
آب ساژ بد دو.م گر جنانیجه سنگر ات آب ی صاختید باد سسنگر زمینی 
بسازید مار پیچ بکنید برای ۲مدوشد سنگر سنگررا هم درزمین قراربدهید . 
جلو توب انگلیی الا خالك وسنگر ذمینی دیگر هیچ جبز دوام نخوامدکرد 
حلا هم اگر چنانچه از هن قبول میکنید این سنگر ها را خراب نید 
برود در خشگ؟ مدنگر بسا بل هر گاه او آمد و از اب برون مد در 
خشکی با هم جنك کنید اگر نیامد که هیچ الیته سنگرها زا خراب کنید خاطر 
جهم این نشوید که توپ کشتی ]نها کوجك است من توپ در میان کشتی های 
آنها دیدم کر ده درع قدش هست نواب والا فرمودند این سنگر ها را من 
بجهه این لب آب ساختم که نها دا خاطر جمم یکذم و فریب بدهم که آنها 
اینجا بیا بند بعد کر ]مدند این سنگر ها را خالی کرده عقب میروم نها را 
می کثانم بخشگی درخشکی با آنها جنك خواهم کرد عرض کرد پس تما 
باید در خشگی سنکر ی ساخته باشید و اردوتان در آنجا باشد این سنگرها 
را هم اینجا داشته باشید تا میتسوانید جنك وقتی 1 نتوانستید بروید اردو 


وس 
باین سرحد بگوش شما میرسد که من چه قسم جتك با نها خواهم کرد عرض 
1 د اختیار با خودنان‌است ۲نیحه در دوستی و خير خواهی من فهمیدم بشما 
کفتم کاغذی هم بممین طور ها بطهران نوشت بوزیر مختار خودشان جاودار 
شاهزاده را [ورد دیگر جواب نرا ندااستم چه وفت [وردند از محمره وقت 
منرب رفت مین کقفی رفت بصرد مراجعت از بصره دوباره مد دیدئی از 
شاهز اده کرد رفت روزبکه این‌صاحبمتصب فرانسه آمد هبشت ته روز بود که 
نواب دالا تشریف بمحمره آورده بودند سنگرمدمد مراد خان و ]فا خانجان 
ساخته شده بود اما سنگرهای فراهانی ساخته نشده بود نیمه نیم تمام بود همه 
روز تشریف هی آوردند عصر بعصر سر ستگر فوج جدید فواهان تشر یف 
حی [وردند چونکه خوب جائی ساخته شده بود از فرمامشات سابق که نوشته 
شد میفره‌ودند و جوابهای لاحق عرض میکردند تا یکروز بمحمد حس خان 
سرتیب کرد 6 چون لازم است پکنفر سر کرده معتبر در میان جزبره باشد 
بیا | يك فوج پرو بجزبره در جواب عرض کرد بحند شرط جز بره مبردم 
اولا" اینکها گر میفرستید با دو فوج بفرستید دویم اینکه پل ببندید هر گاه 
جسری ندید دو کشتی بدهید اختیارش دست من باشد هر وفت که بخواهم 
مایم ابنطرف بیایم شرط دیگر اینکه ذخیره شش ماهه دهید 6 در میان 
جز برد در روز دعوا سر بازم گر سنه نماند شرط دیگر اینکه دستخطی بذو سید 
۹۹ رن گرد های دیگر تگلیف رفتن جزیره را کردم هيحيك فقبول دفتن‌دا 
نکردند محمد حسن خان داوطاب شد و رفت و شرط دیگر اینکه کاغذ ی 
هم سر کرد ها پنویسند باهند که نواب والا تکلیف بما ها کر د که بر و بم 
هیان جزبره ترفتیم و محد حسن‌خان رفت سر کرد های دیگر کفتند ما 
[مده ایم اینجا خدعت کنيم نو کرهستيم چه وقت سر کار والا تکلیف کردند 
6 ۰ ترفتیم هر کس را که سرکار والا فرمایش بعرمایند ۱ گرترفتيم آنوقت 
کاغذ می دهیم نواب دالا هم چونکه دبدند منظوره‌حمد -سن‌خان‌سرتیب‌ارفنن 
و ابراد گر فتن است دیگر پا یی نشدند که برویا نرو این‌تفصیل قشون انطرف 
و سنگرها بود ‏ تفصیل‌قشون جزیره عرب وباوچ ابوایجهعی بسر حاجی جابر 
خان نود و نگری هم پسر حالجي جابر خان خودش منتها داشت عر بی هم 


مت | ق ٩‏ ست 
بقدر هفتصد هشدصد نفر بود باوچ و عرب جمعی پسرش هم ۳ زد 
ک دو تال قبل از این گر قتند چهار صد و پنجاه نفر باوج بود سیصد فرهم 
عرب وغلام شاف بوف: ۱۸ ازوقی که کرد بکد از شزو مواعب با ها ماد 
این اوقات هم که قهون درمحمره بود اوایل نمیدادند این اواخر جیره بآ نها 
دادند اما بهمان هفتصد تفر نو کر جیره دادند نه بعرب چریکی فوج همراه 
هم از اول در حزبره بود با دوست سیصد نفر از فوج سیلاخوری هم رفت 
از جزیره با موسی‌خان باور زین اما بدین‌خان شاهسون هم سوارش رفت اول 
که میخواست زین‌الها بدبنخان را بفوستد بجز برء ز ین‌الها بدینخان عرض کرد قربانت 
- شوم ره پضرب خدهت‌صاحب‌منصب ومواجب وعزت شدم و در 
عهد مرحوم نایب الساطنه اگر چنانحچه حالا منظور سرکار اینست نانی را که 
پدرت داده خودت‌ببریو بباد فنآبدهی بس‌جه ضرور که مرا میان‌جز یره بفر ستی 
اگر دعوا بشود شکستي داقع شود که آبردی چندین ساله من بباد برود 
هرا میفرستی بجزیره [یا با این شصت هفتاد سوار لگنته بی با جه خدمتی 
از دست من بر می‌آید ک بکنم و مصدر چه خدمتی می توانم شد و این 
عرضها را میکنم ته منظورم اینست که عذر بیاورم نروم ۳ هستم هر چه 
حکم بفرهااید اطاعت میکنم ۱۸ این عرض ها را میکنم من‌جنك دولتی دیدم 
این قسم که میخواهید سرو کارجز بره دا با این فشون محافتطت و نگاهداری 
بکتید سوای مایه رو سیاهی و خجالت چیز دیگر حاصل نمیشود لازم است 
۹ امروز این عرضها را بکنم من روزی که اقص واقم شود نفرمائید جرا 
تو که میدانستی نگفنی خیال کنید امروز دعواست انگلیس بردن مده است 
میان جز یره دستور العمل مرا بدهید که چه قسم دعوا 1 از نش خانه 
و تویخانه انگایسی خودتان بهتر میدانید ضرور برض نیست نواب والا در 
جراب تفیر فرمودند بی معنی جه جیز است کّ میز نید هر کدام را که من 
حرفی هیز نم برایم کتاب اف یاه میخوانید اینها هده از ترس است هروقت 
اسم انگایس‌را میبرند همه نیضشان‌سافط میشود زین‌العا بدین‌خان‌عرض کرد ضرور 
بتفیر نیست, اول نم این عرضها را میکنم برای بکروزی حالا که 
س ر کار میفرما ئید از داد ترس است [لان حکم بفرمائید میروم زین العابدین 
.خان با سوارش رفت [نطرف اما چه سوار آنجه از حالت سرباز. سیلاخوری 


۲ اب 


0 ت ۱ 7( 999 
مشاهده هید هه بر انها از ... بود دراین بدت. توقف درعر ستان ناما دام که 


نولب والا در عربستان تشر یف داشتند در رکاب نواب والا بودند بعد از 
تشریف بردن نواب والا در خدمت نواب امیر ژاده همه روز بشکار دراج 
و گردش هر چه اسبشان مرده اسقاط نداده یکدفمه یکتفر از اين سواد را 
فا هو اه نکر دند که يك دینار عایدشان بشود از اسباب افوضاع برای 
صوارش جيزي نمانده هرچه داشتند همه را فروختند خوردند مگر اینکه چون 
زین ااعابدین خان دم کاردان ودنیا دیده بود بهر قسم که بوده است نگذاشنند 
که سوارش تفتك و اسب تنهائی را بفروشند باقی دیگر هر چه داشتند همه 
را فروختند و از قراریکه در اپنمدت در آن صفحات دیدیم وشنيديم همه 
مقشونی که از آن صفحات ابوابجمم و سپرده نواب والا هستند از سوار و 
پیاده که حکومت آنها با نواب والاست سوار باجلان فوج امرائی و سیلاخوری 
و عرب و باوج حاجی خان همه هم راك و هم صورت بودند صد نفر از 
سوار با جلان که سیرده از خوانین خودشان رحیمخان بوذ باشی ان سواد 
در اهواز در خدمت نواب علي محمد میرزا بود روزیکه شکست خورد اردو 
باهواز مد و مدیم بشوشتر آن سوار را ما فوای بارستان کردند بعد از 
آیکه مدند سان نها را دیدند بسیار لکنته و بربشان حال بود بوز باشی 
را جوب زد که جرا سوارت این‌حالت را دارد عرض کرد سواریکه در عرض 
سال ده روز در یکجا 1سوده فاشد با بحایاری ابنطرف و ]نطرف برود 
با اینکه همه روز سواری و بشکار روزی ده فرسخ یشت سر آهو اسب 
بتازد امیرزاده است حکم میکند سوار شو ۱ 1 اطاعت نکم مقصر هستم ( کر 
سوار شوم این فسم است تقصیر من چه چیز است جرأت عرض کردن جيره 
مواجب را نکرد این‌حالت عموم قشون ابوابجمعی نواب والا است دیگر قشونیکه 
بجزبره رفت حسینقلی‌خان بختیاری بود روز اول که نواب والا حکم فرمودند 
که جمعیت كمك باورد هفتصد نفر پیاده سیصد نقر سوار اما ۲نجه روزیکه 
وارد محبره شد سیصد تفر بیا ده دویست فغفر سوار همراهش بود چندیکه 
در محمره عاندند چیره ندادند عرجی که داشنند تمام شد بنا کردند فرار کردن 
[خرش بقدر یکصد سوار و دویست نفسر پیاده ماند و :کلیف دفتن میان 


جز بره کر دند وله" جنه روز اظهار نکر که سوار و پیاده بی با شده حالا 


شمه ۳ 6 "٩‏ سم 
که پاید بجزیره بروم چیره بدهید نواب والا بنای نفیررا گذاشتند که چرا 

نمیروی ]خرش رفت بوزیرحالت خود را گفت قر اردادند که جبره با نها بدهند 
نها هم رفتند میان حز برد اول که رفته بودند میان جزيره در دو فرسخی 
رفته انجا در [نجا سنگر ساخته بودند حاجی جابر خان خود و سرش دو 
سنگر در مقابل ستگر فا جانی خان در دهنة دو شط داشتند شیخ محعد عرب 
که از عر بهای ۰ حاجی حابرخان و ی +سار دیگر در بیش سایرقشون بودئد 
اینها در ۲؛جا بودند :۷ روزیکه کشتی‌ها آمدند آنوقت هم بودید تا چند 
روزقبل‌ازعید که کشتیهاز باد شدند_ تواب والاتشر یف بردند حزبره دیدند | نها 
غمی‌توان دعوا کرد جایش بد جائی است حکم فرهودند بیائید بالا از [نجا 
مدند بالا در [نطرف جزیره دو سنگر حاجی جایر خان بود افتادند کنار 
شط هر يك در یکجا با این‌طرف که ساخته مشهور است ۷ [نجا که ]خر 
همه بود و از انحا هم احتمال آمدن کشتی امرائی افتادسو ارو یباده حسینقای‌خان 
بخثیاری [وردند ابنطرف بقدر شصت هفتاد نفر از ییاده آنها را ابو ابجمع " 
مد رحیه‌خان و هید رضا خان ک-ردند چونکه ۳11 هم وک ادج خرابه 
هحمره را سنگر ساخته بودند و سه نوپ چدن که سوار غاطك بودند داشتند 
این ریاده را ابوایجمع کیک حفظط و حراست محمره دا نها بکتند 
در قصت هفتاد نهر هم از بباده حسیقای خان سیر ۵ ند «مبرژ1 حاجی بابلی 
کف ۹ برود در ابنطرف تیه ۳ :اد بی توب و سنگر دیگر 
جونکه در اول که سنگر |قا جانی خان را ساختند بتف کت فوج بهادران 
و کزاز هر دو بود بعد از [نکه سنگر ساخته شد و کشتی ]مد نواب والا 
حنان مصاحت دانستند که فوج بهادران منتها باشد ک۳۵ ۳ شکستی بشود 
مهاوم شود و کار هم که بگردن بکذفر شد ایستادگی در هیکند سنگر را 
پآ قا جانی خان مرحوم سپردند و فوج کزاز را قرار دادند باشد اگر ازهر 
حرفی مات بخواهند بدهند فوج ههتدنن. گر از هم بود قبل از آنکه قشون 
جزبره از دو فرسخی بالا بیاید جهارصد نفر از فوج قدیم کزاز | رجبخان 
باور فرستادند بجز بره در مقابل مدمره و سنگر فوج جدید فراهان سنگر 
ای یکتوب هم داشتند دهن وب | نها رو بسنگر فوج حل رف فراهان بود 


از ما بطر ف ۲ :ه۱ میرزا حاجی باب هم جند روز در ]نجا توقف کردند 


صحه ع ی ۷ سب 


دیدندهری‌ندارد دوباره [مدند باردوی‌خودتواب‌والاجای‌ازدوی‌نتواب‌والا دراول‌شت 
قاده هحمرلا شود دو سه روزفبل ّ دعوا کفتند انجار ا وب هیگیر د وحر کت 
کردند بقدر دو هزار قدم بالا تررفته عرض کردند الا که اردوی خودتانرا 
بو کیش دادید اردوی امیرژاده را هم بیاورید پیش اردوی خودنان فرمودند 
اسم آن اردو را نباورید الا حای ان اردوخیای خوب جا ی است و اذ این 
گذشته در حقیقت سردار اردو ابر اهیم هیر زاست باید اردوی او عایحده باشد 
روز دعوا هم هر گاه قح بکند من دخای ندارد باسم خود اوست اذ این 
اردوی (خری نواب والا تا اب شط دوهزار و هشتصد قبم بود اما چادر وزبر 
۷ یکروز قبل از دعوا همان جای خود کذار شط بکروز هل از دعوا ۳ 
معلوم شد که دیگرفردا یقين دعوا خواهد شد نا کردند حر کت کردن نصفی 
از جادر و اسباب وزیر را برده بودند نصفی مانده بود که صبح دعوا شد و 
بکدفعه بدا کر دند بار کردن دیکرمجال اینکه آن اردو ببرند نشد بار کردند. 
روز دیگر حادر های افواج فراهان ده سات جادر وذار آفناده فافش 3 بانصد. 
قدم ثاصاه داشت :ا لب شط جهار صل افر اژ فورج فدیم در سنگر ود ۳ 
صر تیب و محید طاهر بيك یاور جهار صد نفر هم از دو فوج مشخص شده 
بود و سپرده باصلان بيك یاور که در اردوی نواب والا باشند بجهة فراولی 


قورخانه و نواب والا وا کرجایی لازم شود کمك بروند باقی که مانده بود اذ 


ی 
دو فوج در پیش حادر سرتیپ در حای خود بودند از فوج جدید هم <ونکه 
سنگر نزديك بود چادرهامان در جای خود بود تویجی هم هر جاکه توب 
بود چادرش در میان سنگر پیش توپ زده بود این‌حالت فشون محمره و 
افتادن اردو و سنگر ها بود دیگر از وقا.عات اردو و محمره جیزی باقی 
نمانده حالا دیکر از اول دعواست که توشته میشود تا ایام توقف درهحمره 
- جبزی دیگر انفاق‌یفتاده که نوشته‌شود دیگر ازاین بهد وقایعات جنث و داز 
جنك‌است . روزی که کمندر سردارفرانسه ]مد گفت روزی که‌در بوشهر بودم میگفتند 
که روز بیست و هفتم حمادی الادل کشتی در محمره است روز پیشت و وم او 
آمد محمره و بعد از [نکه او رفت چند روزی که گذشت ی شمه 
شش ساعت از شب گذشته بود کاغذ از جزیره مد که نوشته بودند 
امر وز عصری سه کشتی دودی وینج شراعی آمده در او اب شرین لنگر 


.۵۵ سح 


انداخته در هفت ساعتی و زیر کاغذی بسر نیس نوشت که از جزبره نوشتند 
که هشت کشتی مده است سه دوهی ینج شراهی آمده شما از هر فوج 
دوست نفر سرباژ بفرستید بی صدا:سنگی ها و صد نفرهم‌با يك صاحبهنصب 
تعیین نمائید که از بالای مك بك فرادل قراو آی نمایند تاشاخه بهمتیر تاصیح 
س شود 6 ]اه مبردند با خواهند ماند دویست نفر ازهر فوج رفته‌هر ك 
4 سنگرخودشان صدتفر هم بقرادلی بهمشیر رفته بودند تا صبح صبح خبر مد 
4 هستند. تا امروز هم که غرایها ۲ندند هنوز سنگرهای فراهانی ساخته‌نشده 
بود اما دیوار سنگر تمام بود خا گریزی ومزفاهای سنگرها ساخته نشده بود 
سوه جوب هر وقت می‌رفتند جوب بدهید امروز و فردا مي کردند تااعروز 
کشتی‌ها [مدند معاوم‌شد که دیگر نخواهند دفت‌فرستادند پیش حاجی جابرخان 
چوب بده قدری چوب آوردند یار؛ از مزقلها ساخثه شد پارغ باز بجهة 
:جوب مانده روزی چند دانه تبر می‌دادند سنگرها تمام شد که کشتبها هم در 
.همانجا بودند جند ووز دیگر خبر مد که جهارده :۱ شدند چند روزدیگر 
خیر مد بیست‌و چهار فروند شده‌چند روز دیگر بیستو هشت فروند شدند 
.بسد از آن بهمان‌حالت بودند نه بالا ۲عدند نه یاین نر رفتند زیاد کم هم 
-نشدند ‏ بعد از مدتی اه اینطور بودند یکروز سر کاد نواب والا فرمودند 
«ءحمد حسن خان بمقل و کفابت تو خاطر جمعم هستم_ توباوزیر بروید جزیره 
غرابها رابه بینید چند عرابه توپ دارند استعداد نها بجه مرنبه‌است ميتوانیم 
دعوا کنیم لب ۲ب با !نها یانعی‌توانیم سر کشی یکن به بن ستکرها واستمداه 
جز برد را + بین صر یپ وزیر دفت سکشب در جز بر: ماندند [عدند 
:ویر کیفیت را عرض کرد اما سرتیپ عرض نکرد هر کسی از او احوال 
,یرسید جواب 3 حمالی چکار داری ]خر معلوم میشود مت شاه اده 
بشما را فرستامه که از احوال آنهامطلم شوید بگوئید گفت من چکاردارم‌وذیر 
خودشی دیدهت خواهد کفت من‌شرط کردم روزیکه از خانه ام بردن دم از کوش 
کی پلشم و از زبان لال چکار دارم حرف بزنم که مضدون برایم بسازند 
۲ز رو زدی. هم که وارد »یچره شدیم با ان سر کرده‌ای دیگر گاهگاه حرف 


حیزدند که جه باب کرد و حه فسم بشود هر وفت نواب والا عییر سیدند 


سب ۷ 6 ۷ مه 


مجدمد حسن خان فلان کار س قسم _ بای بو ۵ عر ض میکرد اختیار ۷ سر کار 
والاست هرحه رای سر کارقواد بگیرد هّان عین مصاحت است درعر ض این‌مدت 
هیچ یکمر تبه عرض نکرد که این‌سنگر خو ست ۷ بل و حال [نکه از مش 
بجن خان فبول میکر د جرا که بستیار بحرقب او اطمینان داشت لکن حرف 
نمیز ۵ مدتی که تن ها در [ نیا بودند بیست و هشت فروند بودند حند 
روز قبل از یل جهار ده 9 رفت جنین شهرت رت 2 در بوشهو 
دعوا شده و شکست خوردند اینها رفتند بکمث بوشهر سه روز قبل از عید 
اه فا فق بان خی خسف له ک ۳ ها ناه و هشت کشتی 
شدند این دفعه دیگر بقین شد که حنك خواهد شد در این بین هم کشتی 
فودی مد کشت رفت بصره دو روز ماند و دوباره مر اجمت کرد بعلب 
از سه روز دیگر که روز ست و هفتم ماه رجب بود و سیم بهار بكث ساعته 
ان طهر کلقته یر ازسید. له کشتی دودی مد شاهزاده ]دم فرستاد که شییور 
حاضر باش بکشید و هر کس برود در سنگر خود حاضر باشد اما در دقتی 
13 این خبر سید حالتی بر ای‌شاهز آده وسر کردها دست داده وق 6 میت آن 
فو تست بسیار مضطر ب شله رنگهای الوان مختاف داشتند سه روز فبل که 
خبر اوردند که کشتی‌ها زباد شدند همین حالت را داشتند وفتی که امدن 
شنی ها را بشدیدند ژیاد تر بریشان شدند از ظهر چهارشنبه بیست و هفتم 
بنا گردند آمدن فردا هم مي ]هدند [نجا بودند هر لقتی ددی بود 
میرفت کشتیه‌ای شراعی را هی‌بستند میا وردند ]روز .نام کشتی ها |مدند 
در نیم فرسخی فاصاه سنگر آقا جانی خان ایستادند سب جمعه يك کشتی مدمه 
بود در طرفب خاله دم جز یره سامان عضبان ییاده شدند هفت خمهاره هم 
یباده کرده سنگر زمینی ساخته در [نجا بودند همانشب جمعه بعد از توپه 
مغرب اردوی ما نیم ساعت از شب گذشته صدای توب مد دوازدد توب انداختند 
معاوم شد ک این توپ اعلام است وفردا دعوا خواهد بود نواب والا فرمودند 
۲ نا تیجه فردا اینها دعوا نکنند هن اعلام جنك خواهم کرد «عنی ندارد 
اینها این قسم ها توقای ی اک تین حفوا جرا خقوا تبکفتند ۱ کر 
۰ دعوا نيامدند پ نارشان اینجا حه چیز است بردند ی 


سس 4 


| 1 

۰ - کشا کش ایتالیا و حیشه 
این کشا کش هنوز بحال خود مییاشد واز میانجیکری انجس جهانیان 
و دولتهای دیگر ین از کار نگشو ده ۰ ابتالیا دای سیاه و ابروپلان و 
دیگر اژار جنگی روانه می‌نماید وجنانک کید 


4 میشود تا کنون دویست هز از 
سیاه در سرحد حبشه گرد [ودده شده . 


از ۲نسوی حبثه نیز پاش سست 
نگردیده هعحجنان ایستاد کی 1 
آماد کی با نمی‌ایستد و نا کنو ن جچنن پیداست 6 بیشتر دواتهای ارویا از 
این زور آذمابی ایتا لیا یزار میباشند , 


و مردانگی مینداید و ۲نحه میباید ومیتواند از 


اما داستان میانجیگر ی جنانکه در شماره کته کل از کذفر انس شه 
در بادیس کاری مش نر فه همگی جد 


۳ 
5 در له انجین جها 


برا« جهارم سیم‌تموز داستند 
تیان دراین باره آفتکو بشوت و نتیخه بدضدت بیاید و 
چون [نروز قر ازسیده حاسه تا هرق وخود یکی 


انحمن بو ۵ه و اتالما رارورت 3 است صفیده‌ای هیر او خورد آورده و 


از روز عای هفم تادیخ 


در آن راپورت پس اه شرح پیش هد های سااهایگذشته در میان سبغه 
و ابتالیا کمتگو از برده فروقی حبشیان و باره عادتهای نکوهیده ایشان 
عنوان دچنی‌نتیجه می کر فنند کی حبشه شایسته عضویت دوانجین‌جهانیان نمیباشد 
کباید اورا از انجمن ببرون کرد و برای اتبات کفته های خود دلیل «ابی 
پاد می نمو‌دند . ۰ 

این عنوانم در باره حبشه تا انداژه ای. راست. است . زیرا ضا هم 
میدانیم که در حبه برده فروشی يك داد وستد ی بوده" و. مردم حبشه 
بویه ترسایان وبت یرستان. نج بکرشته عادنمای. زشتی. را خار٩‏ می بانشند: : 
بعبا وت دیگر حیشیان ترربیت چندانی نداود و از دیگوان. یستر حی باشتد 
ولی بایددید اگی ابتالیا عبقه را بکنهاید. بکارگای نکوهند‌تر از تن بزنوافد 
خاست . ارویاییان بالاف نمفن و «ردهیی کا: حاز به هر زان که بیایی فعت 


سب پا 0 مت 


می‌بابند بکار هایی برمیخیز ند که زشت ترین لک را در تاریخ مردی تیاه کار 
می گزارد ۰ مگر رفتار ایتالیا با طرابلس و نامردمیه‌ای بلزیکیان در کونگو 
فراموش گر دیده . ایتالیا همینکه حبشه را شود خواهد کوشید هرجه زودار 
بوعیان را نا ود ساخته ایتالیان را جانشن 7 گر داند ً 

وانگاه چنانکه روزنامهای انگلیس تافو قمودی کتک ده فروعی 
را بر حمشه گلاه مي‌شمارد جگوته فراءوش نموده که در کشور خود بيشتر زنان 
و دخوان بدترین حال را دارند ۰ امروزیرده از کارارویا برداشنه شده و هه 
میدانیم که اي خاوشاق. لاخ زااینرا جر باز بی<ه هوس نمی‌شمارند و با نان 
ذشت رین رفتار را دارند . 

امروز يك نیم از زتان ارویا از حق شوعر کردن و خاندان داشتن 
و فرزند زاییدن بی‌بیره هستند و دد یی شوه شهر بشهر کردتا وحز 
خومیدی نتیحه دبگری در دست ندارند , 

پس ازخوانده شدن بادداشت ایتالی نماینده حبشه بگفتار پرداخته یاسخ 
آن ادداشت را داد ویکی از گفته های او ات 6 (ر حبشه بحای کی 
از دولاهای بزرك اروبا بود و سیاه و ابیز ارعنك باندازه [نها داشت [ باایقالی 
میتو انست بان عنوانها برخیزد ۱٩‏ 

پس از دی لتوینوف کمیسر امورخارجه روس بگفتار پرداخته اد یز 
هواداری از انجمن جهایان نموده چنین گفت : «صاح رانمیتوان نکه نکه کرد 
وجنك مابه جنك‌های دیگر خواهد بود 4 . 

کو تاه سفن : از گفتکوها تتیجه بدست نيامده وجون انجمن نمیتواند 
[زادانه داوری کند از اینجهت کمیته ای از نمایند گان پنج دولت بر گز ده 
اختبار را بایةان سپردند و [نان یس از نشستان و برخاستن و گفتن وشنیدن 
چنین پیتنهاد کردند که زمین هابی ازخاله حبشه بایتالی وا کزار گردد تابا بادی 
نها مر دازند . ۱ 

ولی هوسولینی یتاهاد آنان را یذیرفت جرا که آن مین ها در 
خور [بادی نیست داینست که از انجهء‌ن جهانیان تا کنون کادی‌بیش نرفته . 

دلی از ]نجا که دوت انگایس در هوا داری از حبشه یافشادی عی. 
نماید و جنانگ پیایی ژاس خير عیدهد با ماه یه نیز بر خادته و کشنی 
حای بسیار بدریای سفید روانه , نموده از سوی دیگر بیشتر دولتها از ترس 
آنکه این جنك بجنگهای دیگری. میانجامد "یدتیبانی از. پیمان انجمن جهانیان 
دازرد و ۱۰ گرچه انجمن:. :| امروژ سازش ورفتار بسنده نموده و بعبارت.دیگر 


۳ 


برودرداسی بر داخته دای بیداست که هر اه ایتالی از سخن خود در نگذرد 
انجعن بکار عابی خواهد برخاست ۰ در روزناه‌ها همیشه کفنگو از رفن عابی 
می شود که بایتالی داده شود این پیش [مدها باد غرور عوسولینی را بسیار 
کم ماخته . همان موسولینی که میگفت هردولتی ک گفتگو از کیفرها بمیان 
آ فد عیدک را سوق فقو لطانیه. تون سخن از دوستی های دیرینه با 
اگایس میر اند و نوید وفا داری میدهد . 

در باره بوون رفتن از انجمن جمانیان نیز سستي نشان داده میشود 
و کابینه ابتالی در ۲خرین جاسه خود تصمیم گر فته :| انجمن جهانیان بکیفر 
تیردازد از عضویت [نجا کناره نجوبند ۰ این بقبن است که موضوع سیار 
فرق ۳ دا . 

داستان برون کردن حبشه ازانجمن جهانیان که راستی درخواست‌سیاز 
شگفتی بود درهمه‌جا مایه زرد کي مر دم گردیده ۰ پس از شانزده وهفده سال 
که انجمن حهانیان بریاشده وخود ایتالیا یکی از نگهداران و هواداران آن 
بوده کنون اجمن را جز ابزار دست خود نهینداشته آشکارا میگوید : حبشه 
را توافت کف تامن ۳11 نابود گردانم ۰ 

باری در این یکماء یش [مدها همه بسود حبشه بوده و چنانکه‌خبر 
مرسد هسامانان 9 ۲ باهمه سختيهايی که کشیدهودند در این هنگام‌رشته 
وفاداری را از دست نداده‌اند پاکه بگفته روزنامه تایس سامانان دیگر نیز 
از هسایگان حبشه ماده باوری بان دوات شده‌اط - 

اگر چه بیم جنك هر چه بیشتر گردیده و شاید بزودی آغاز شود 
ولی هر حال بیم ابودی حبشه کمتر اززمانهای پیش است ۰ بگفته خود حبشیان 
موسولینی مییندارد بره بجنك [ورده نمیداند که جوحه تیف ی‌میگیر د ۰ 

۲ -#فتار لاو بد‌حورج : 

از گی گفتاری از الوید جورج عرد حیاسی معروف انگایس نشر 
شده که روزاه‌های تهران آنرا جر سجوه. گرداه اند و حون آن گفتار در خوز 
هر گونه ارح است و جنبه تاریخی دارد ما در اینجا انرا با عبارتهای خود 
از روزنامه کوشش هی آددیم : 


جامءه ملل در معرض خطراست 


اوق اگوی 6 جاهعه مال مفاوج میباشد ولی اکر نتواند ه بدون 
خونر پزی باختلاف ابتالیا و حبشه خائمه بدهد در آنصورت "بایستی آنرا بکه 


مفاوج غبر قاپل معالجه دانست . 

ادلی ضر پت سهمگيتي که یجاععه مال وارد [عد در دو سال قبل‌بود 
که دوات زاين از قبول توصیه چامعه سرییجی کرده و راضی نشد که عمایات 
خودرا برعلیه کشور چی متوقف نمای و امروز هم اکر وسایای او برای 
حفظ استقلال و تمامیت کشور حبشه بجائی نرسد دیگر هیچکس به تصمیمات 
او وفع و اهمیتی اسف آهد ناشن ود توصیه های این موسسه نظیی برچانگی 
يك مر بض مفاوجی ات که چاره جز حرف زدن ندارد 

بوبمولینی هرد باهوشی است و بهمین جهت " گنون تصمیمات جامعه 
مال را به بازی گر فته ات برار هوش و ذکادنی که قارف ۱ دک 
تصمیمات موسسه ژنو را نباید بصورت حدی تلقی 0 ار میداند 4 ات 
میادرت بحمله نهاید کشور فرانسه در صدد امتناع و عمانعت برنمی ]ید نه تنما 
موائعت نکرده باکه از معانت.دیگران هم جاو گیری میکند فرانسه با ابتالیا 
مخالفت نخولهدورزید وموسولینی بخوبی از این حقیقت ۲ 

رجال دولتی فرانسه و سیاست‌داران آن کشور دوپار کابوس دهشت 
(نگیزی هید که کخوان فر اه ذر حتب «پرو از زلمان شکست خوردد ود 
غرامات سنگینی را به ان دوات پرداخت مصمم بقل ی تلافی باز کند برای. 
انجام این تلافی میادرت به دسته بندی گرده و موفتیت حاصل نمود ولی 
از آن موقم الی کون آبوده ننشسته و همواره از بك اختلافی که بين او 
و مان فد تشرد مرعوب و فک نمیتواند که به همراهی و مساعدت 
دوات انگاستان اطمینان داشته بابد و نظر با ینکه کیشور رویته معاهده هلح 
برست‌لیتوسك را امضا 1 دم اطمینان زیاه‌ی هم مسا عدت روسیه ندارد رهکذا 
از عدم مساعدت دوات امریکا هم هطممی ۳ ای در ین مالك ارویا به 
حولت ایتالیا اطمینان‌دارد ومید اند کر با ساب‌اه_مذاقم میت کی‌ایتالیا وف انسه‌را 
وه بکد یگ رهز بوط کی ۳ و هر دوازدو ات ۱( مانملاحفظه میکنزدرز پرادو ات [ اما ن میضو اهد 
کهمماکت اطر يا به کشورخود ماحق‌کرده و باین پر تیب هقت مایون تفر پرسکنه 
مماکت او افز و ده خو اهد ند دی دولت اتالبا راضي اين آمر نیسبت و ۳۱ ار 
کشور اطریش به آلمان ملحق بشود دولت اینالیا مستقیماً خودرا در معرض 
تهد ید هی بیدد یس هر دو مماکت یعنی مان . و قر انسه متأفم قعق لو در 
و خود دازند و البته دواب فرانبه اقدلمی بو اهد کرد که دوستی او 
و کقور ایالیا از مي نزده داز طرفی بدون دوات فرانسه جامعه ماي‌تنوان 


بت ۱" حس 

و ضعیف است موسوليني- تدای بر ۵ و میداند ۳ يك مررتبه دست 
از جامعه مال بکشد آن موه هر ات سوعده 7 
از ط 


ی خواهد دید . 


رفی حادته اختلاف ایتالیا و حبشه صر یحاً محتاح بمداخاه جامعه 
مال است و اگر يك مرتبه دیکر این موسسه بی‌المالی دوچار عدم موففهت 
بشود مورد محکومیت قرار میکیرد ۱اگر موسولینی بحبه حباه کرده و آنرا 
مسر نماید اینطور ظاهر میکردد که تصمیمات جامعه مال فاقد ارزش است و 
بنا براین هیعچکس 4آن اعتماد نخو اهد کر و 
4 

خوب است که بای نظر خیای مختصر و جامعي بوقا یم گنه کهمنتهین 
باين اوضاع یه مراچعه نمائیم . 

دوات ایتایا از چندین سال‌باینطرف بحبشه حتم دوخته است دربست 
و سوم توابر شا کل شید (:۱۹۳ يك کمیسیون مختلط و انگایس‌وحبته » 
براي نظارت مرانم والوال باین‌نقطه ورود مینمایند ققه های بیتالیائی ناحیه 
والو ال را جزو حبشه ترسیم نموده وحتی چند کیاو مت از سرحد ابتالیا دود 
است دقتی 46 کمیسیون هز بوره » والوال مرسد با پیش قراول و با با 
ساخلوی قوای اتالیا مصادف گردیده و ناجار متوقف شده و عقب نشینی 
«می_ نما یند 

یث عده از فوای حبتی که همراه کمیسیون تحقیی بوده و در همان 

حول و حوش اطراق کردند منازعات مختصری با ساخلوی ایتالیا نموده و 
حو سواینی حادئه هزبور را دلیل و عات فتون اش دانسته وقرمان تحهیزات 
را صادر ننوده منطور موسولینی در آن «وقم تصرف حبته بود و اینك‌هم 
و ان این ار 

ولی مملکت حبشه هم نظیر دولت ابتالیا و با همان حقوقی که کشود 
ایتالیا دار د عضو جامعة مال میباشد جاممة مال از برای این تشکیل شده است 
1 صلح دنیا را حفظ و امنیت عمومی را حراست کرده و مرام (و که تمام 
اعضای جامعه قبول کرده اند اینست که هر کز مبادرت بجنك نکنند و ۲ 
اختلافی بین [نها بوجود]مد مراجعي پحکمیت ایند 39 اعضبای حامطٌ مال 
این تعهد را بجای [ورند البته جنکی بین نها ولفع بخواهد شد و اگر 
از انجام اين تعهد سرپیجی ایند ۲نوفت مقررات دیگری بمیان می‌]ید ذیرا 
:درمواد میثای جامعه‌مال این موضوع قید شده که زگ یکی از اعضای جامعه 
برخلاف تعهدات خود" مبلدرت بجنك ساید افذام او جنین تلقی خواهد شد که 


سس ۷ سم 


بتمام اعضای جامعه مال اعلان نك داده است وتمام اعضای جامعه مال :سهد 
هستند که روابط خودرا با آن دولت قطم نموده و میادرت اقداعات لازمه 
بتمایند ( عمایات نظامی و بحری وهوائی هم جزو اقدامات لازمه است ) تا 
وقتی دولت متها جي سرجای خودش به‌نشیند . 

دولت حبشه که خودر! از اطراف بتالیا مورد تهدید دید بجامعة مال 
تویتل ‏ آ فد او جامسه. مالیدن ام‌مورد شلن: سمل وبا کال آمانی عیقواست 
۹ این«وضوع را مطابق میثاق حامعه فیصله ,دهده‌هذا با ی احاجت عریبی 
از انجام وظیفه حقیفی خود شانه تهي کرد وبا اینکه دوأت حبشه درشاتز دهم 
ژانویه بجاءعه‌مال مراجعه کرده اینقدر کار را عقب انداختند که مو کول بحهارم 
سیتامبر شد و در این تاریخ دولت ایتالیا برای مبادرت لیات مهیا بود 

واقعً از يك حیث بایستی شخص موسولینی را تحسین و تمجیدنمود 
نیمز برا این قاط بش که مقاصد و انیات خودرا در يس پرده رتهان‌نتمود 

ان کر و مه و که لابد شنیده‌اید . . در داستان مز بوره بس, 
از اینکه کر ك گرسنه ه بره مظلوم تصادف مینماید برای خوردن او دلال 
متعددی میتراشد و بلاخره آخرین دایلی که اقامه میکند گرسنگی است ولی 
موسولینی از هدان روز اول دلیل حقیقی افدامات خودرا بیان کرد موسواينی 
صافت: اوتوسنت. کناه اطمان-داکت کر ما اراضی چدید و منایم تروت جدیدی 
ميخواهيم و اراضی و فلات مرتفم حبشه منظور نظر هاست و اعم از اینکه 
جامعه عال با این کار موافقت با محالفت بکند منظور خود را اجعرای 
خواهیم و ۱ 

موسولینی عصمم شده است که مات مستقل حيشه را یمات ایتالیاماحق 
تهاید و باین جهت مرتبا افواج ایتالیا دا سومالی و اریته کسیل میدارد و 
بقدری سرباز و مهمات بحبشه فرنتاده که ازدورت ترساندن و تهدید خارج 
شدها ور مماوم است آن کسی که این همه . قوی عیفرسمد برای تخویف ابوده 
باه برای ععل و اخذ نتیجه فاطم است . 

حال باید دید که 1 جامعة مال میتواند که دولت ابنالیا را از ادلمة 
رای که در رم رف همانت نماد ؟ وطینه اسلی ودلیل موجودیت و بقای 
جامعه انجام‌همین کاراست ۱ کر جامعة مال درانجام این امرفرین با عدم موففیت 


تست ۳ "٩‏ سس 


مود تاف خواهد شد عدم موفتیت دراین کار از برای جاممة مال جنایت غير 
قابل عفوی میباشد . 

در کتاب انجیل بزر کترین سند اتهام اینست : 

« تو محکوم هستی برای اين که این کار را نکردی » گناهکاری که 
بجزم این کار محکوم شود بحکم دیانت يايستی اس در آتش جهنم بسوزد 
و ۷ ابایس رجیم بسر برده وه رز ردی بریان و فرشتگان را نه بیند - 

بقا بای اجساد ماموت‌ها وفیل های ماقبل طوفان بخوبی نشان میدهد 
که‌حیواناتی که فاقد فوه دفاع هستند هر قدر هم که حجیم و هیکل‌دار . باشند 
سر؛وشت شومی خواهند داشت ۱ ۳ حاهمةٌ مال نتواند در حل اختلاف حبشه 
و ایتالیا فانح شود تاریخ عالم بقایای جسد وقسیل لورا حقظ کرده وبه‌نسل 
ها .و عال [ینده ففان فیدخد که غبرت کیزند و بداناد که سرتوشت‌موسماتی 
که فاقد فعالیت بوده وقادر بانجام وظیفه نیستند جیست . 

دول فرانسه و ایتالیا و انگلستان تصمیم گرفتند که در باریس مجتمم 
شده وموضوع اختلاف ایتالیا وحرشه را مطابی روح معاهده سال ۱8۹۰5 حل 
کنند ولی موسولینی برای این اجتماع سه کانه يك شرط اساحی را بیشنهاد 
کرده و فبولایید موسولينی گفت که اين مجمع مربوط یجامعة علل نیست و 
.دولت حبشه که استقلالش مورد مامبه‌است حق ندارد که در اين مجمم حضور 
+همرساند و هیه میدانیم که این مذا کرات سه کانه جگونه خاته یافت . 

با در نظر گرفتن [خرین اقدامات جامعه علل بخوبی محسوس است 
ک بمدها وقوع جنلدحتم‌ی است مگر بدوشرط : 

یا اینکه فرانسه و انگاستان بدولت حبشه اطمینان بدهند که از جیب 
-خودشان خر ج خواهند کرد نی مقداری ازخاك خودرا به اتالیا خواهند داد 
که اقلا « بطورموفت هم که شده است » اشتهای اررا نسکین بدهند . 

+ اینکه برای موسولينی محقق و مسام باشد که جهت تسخیر حبشه 
:| موانع و مشکلات سختی مصادف خواهدشد و اشکال ارتفاع این موانم او 
را وادار نماید که از توقعات خود بکاهد . 

شکی نیست که ار جامعط ملل بخواهد برعلیه دوات ایتالیا تسبت به 
ماه سای تصميمی اتخاذ نماید تصمیم مز یور بامواففت آراء تصویب نخواهد 


-شد و هحنین ۷ بخواهد مجارانهاگی دا بر عایه ایتالیا وضع تمد عم 


مست کچ ٩۱ ٩۱‏ تیه 


از انکه مجازات قتصادی با عغور ازاین باشد ۹ تصحیم «ز بو مورد تصو یب 
همه تخواه دگردید . 

شاید بعضی از اعضای جامعة مال حاضر باتند که تصمیم مجاژ ات ضد 
ایتالیاگی دا تصو یب کنند ولی بعضی دیکر اژاعضای جامعه منافع سیاسی‌فوری 
وفوتی خودرا فدای عایات هشتر کی که بمنظو زحفط صاح انجام +یشودنخو اهند 
کرد عبارقاغری دول دنیا در عین حال که جامعة مال را برای مسذا کرات 
وهشاورات محل خوی میداد ارزش: وقءمت حقیقی از بر ای آن « به‌منظور 
حفظظ صاح 6 فا ال نیستند و باین جفت مذا کرات هستقیم و معاهدات دوحانبه را 
ترجیح ی دهد ء 

۲ انگلستان بنام حسن عقیدت و بر وهندی حامحه مال سعی تما ید. 
که بیمان جامعه‌مال اجری شود بیم آن دارم که عمارت ویاسون رئیس جمهور 
امر بکا ۱ مفصود حامعه ملل است / بكك هرتبه فرو ریبخته و مبدل بغبار 
خواهد شد , 

۲ تصم‌هی برعلیه ابطا ۳ اناد شده در جا مه مل نعمو دپ شود 
کشور ایطالیا از جامعه خارج خواهد شد و عمر موسسه بن‌الملی ژنو هم 
که نکاهبان صلح عالم باید باشد بایان خواهد رسید و دیگر چاره نیست مگر 
این که مجدداً شروع بکار کرده يك جامعه ملل دیکری را بسازند . 

از بانز دء سال باین طرف ملل دنیاً در حامعه ملل جمح شده و جمین 
و اتود کر هواخواه امنیت مشتر لك میماشند البته نیا بد انکار کرد کههمن 
اجتماع پانزده ساله مال دنیا و احترام ظاهری نها نسبت باصل امنست هشتر له 
و اید ال صلح خالی از موفقیت نبوده دای بعید نیست که ما در ظرف این 


بانز ده ساله فعط ناظر فج ر کاذب . بوده,م و فجر صادق هنوز طلوع نکر ده و 


در یشت افق نها و با یستین در [ بنده طاوع امایك , للو بدحورج 


